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 ی اول جلسه 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

 ین الحمد الله رب العالمین و لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین ولعنة الله علی اعدائهم اجمع  

 اعتبار و حجیت 
کار  این جلسه با موضوع اعتبار و حجیت در منابع مختلف پژوهشی در خدمت عزیزان هستیم. و همه ی عزیزان خودشان توجه دارند که  

پژوهش، همیشه دنبال رسیدن به جواب و اثبات یک حقیقت است. این حقیقت را چه پژوهشگر خودش یافته باشد برای اولین بار و  
بخواهد اثبات کند و چه از جانب دیگری ارائه شده باشد و او بخواهد او را تایید بکند ویا حتی در جایی میخواهد یک حرفی را که دیگری  

؛ اینجا یک ترکیبی اتفاق خواهد افتاد از داده هایی که مطلب ما را اثبات میکنند یا یک مطلبی را رد میکنند و مرحله  زده است، رد بکند
  دوم ؛ اعتبار این داده ها است؛ پس شما یک بار میخواهید اثبات بکنید و یک بار میخواهید رد بکنید، در هردو صورت دوتا کار باید انجام 

را بیایید بزنید که مدعای شما را تامین کند و مرتبه دیگر اینکه آن مدعای شما برای تامین شدنش توسط این  بدهید. یک مرتبه حرفی  
حرف، نیازمند این است که اثبات بشود این حرف قابل اعتنا است، این حرف باید پذیرفته شود. پس منظور ما از حجیت در اینجا عبارت  

 و پذیرفتن مطلبی را الزام می آورد.  است از: آنچه که مطلبی را اثبات میکند 

 اَشکال حجیت 
حجیت را احیانا به اَشکال دیگری هم معنا میکنند. مثلا،  فقها وقتی تعبیر می آورند به حجیت ، همین معنایی که ما گفتیم آنجا به یک  

ودش میگیرد. درفضای فقه؛  شکلی و با یک ظهور خاصی تعریف میشود . همین مطلب است اما قید وقیود های مقتضای فضا را بخ
وقتی میگویند یک چیزی حجت است؛ یعنی مطلبی را اثبات میکند، یک محتوایی را اثبات میکند که باید به آن عمل کرد. برای عمل  

یانا  کردن یک چیزی را می آید الزام می آورد که بپذیرید. خب این یک قیدی خورد که تعریف اولیه ما آن قید را نداشت. یا در منطق اح
 اگر بحث حج گفته میشود، دوستان اگر یادشان باشد مثلا به حد وسط میگویند حجت. خب یعنی چی؟؟ 

یعنی این که اینجا می آید برای شما ثبوت حداکبر را برای حداصغر اثبات میکند، الزام می آورد که شما بپذیرید حداصغر از مصادیق ، از  
عنی حجت. درحوزه طبعا چون فقه و اصول محور مباحث است و بدرستی این نیاز احساس  موضوعات و از افراد حداکبر است؛ خب این ی

شده که به فقه و اصول بسیار پرداخته بشود، یک ویژگی که پشت سرش آمده احیانا ما فقط مفاهیم را هم در همان فضا معنا میکنیم لکن  
حث اعتقادی خب آقایان میگویند که حجیت دیگر به آن قیدی که  دقت نظرهای خود هرمبحثی را باید انسان داشته باشد. مثلا در مبا 

در فقه مطرح شد، دیگر در مباحث اعتقادی جای ندارد. چون مباحث اعتقادی برای عمل کردن نیست، برای ایمان آوردن است، جنبه 
 عملی ندارد بلکه جنبه ایمان آوردن دارد.  

د یک مطلبی را اثبات بکنید که فلان جنگ ریشه اش به فلان توطئه برمیگردد ،  هکذا مسائل تاریخی؛ در مسائل تاریخی شما میخواهی
این یک امر عملیاتی و میدانی نیست بلکه یک امری است که مورخ میخواهد آن را به عنوان یک واقعه ی تاریخی بپذیرد یا رد بکند. پس  

یک اتفاق یا واقع نشدن یک اتفاق ملزم میکند. در مسائل    حجت در مسائل تاریخی؛ عبارت است از چیزی که یک مورخ را به واقع شدن 
مختلف نیز همینطور است اگر مثلا یک شخصی که در علم شیمی فعالیت دارد؛ بخواهیم برای او محتوای یک مقاله ای را حجت بدانیم،  

خواص شیمیایی مواد مختلف، باید    معتبر بدانیم، معنایش این است که اثبات بکنیم محتوای این مقاله به عنوان یک سری اتفآقات و
ک  پذیرفته بشود. اگر دراین مقاله مثلا آمده است که ترکیب دو ماده باهم دیگر، فلان ماده را خروجی میدهد، یعنی ما بتوانیم به عهده ی ی

 شیمیدان بگذاریم که شما باید این حرف را بپذیری.  
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پس جان مطلب در بحث حجیت؛ پذیراندن یک مدعا برای دیگران یا حتی برای خود شخص؛ یعنی خود شخص بتواند مطمئن شود با  
خیال راحت با اطمینان روحی و روانی که یک مطلبی حق است یا باطل است. حکم حق بودن یا باطل بودن یک داده، وقتی به مرتبه ی  

است. دوستانی که در مسائل بصیرتی یا مدیریتی، وقتی به این ها میگوییم فلان حرف حجت است    الزام رسید، یعنی حجیتش اثبات شده
معنایش این است که شما به عنوان یک مدیر باید مثلا فلان ترفند را، فلان راهکار را در فلان شرایط بپذیرید، قبول بکنید که این درست  

تحلیل های سیاسی یعنی شما یک اتفاق و یک حادثه ی مثلا سیاسی را در عرصه است یا این خطا است و نباید آن را انجام بدهید.  
قدرت یا مثلا یک صحنه جنگی را یا یک مناظره سیاسی را و یک آشوب اجتماعی را و امثال این ها را تحلیل بکنید، مثلا میتوانید به لایه  

عبارت دیگر، حجت _ اگر دوستان با اصطلاحات علم منطق کم  های پنهان این آشوب برسید و آنها را کشف بکنید این یعنی حجت. به 
و بیش آشنا باشند _ عبارت است از کبرای اعتبار برای داده های ما، یعنی همه ی داده های ما که کلی زحمت کشیدیم، مطالعه کردیم،  

یی را جمع آوری کردیم، همه ی این ها عقیم تتبع میدانی کردیم به هرحال این در و آن در خودمان را زدیم و از روش های مختلف داده ها
  هستند، بدرد نخور هستند، آن چیزی را که ما میخواهیم اثبات بکنیم برای خودمان یا مخاطبمان را به پذیرفتن آن ملزم بکنیم ، ناتوان از 

شما خروار خروار داده داشته باشید،  این کارهستند مگر این که این یک جمله به این ها اضافه بشود، که آقا این داده ها معتبرند. اگر  
البته این مطلب بعید است، چون پنجاه تا روایت در یک فرع  -روهم بگذارید مثلا یک فقیه پنجاه تا روایت داشته باشد در یک فرع فقهی

و به این ها اضافه بشود،  مادامی که کبرای اعتبار نیاید    - فقهی بدست نمی آید، خیلی بعید است حالا ما اصلا واقعا این را داشته باشیم 
 همه ی آن پنجاه دلیل نسیه هستند بلکه کشک هستند و قابل اعتنا نیستند.  

چرا؟؟بخاطر اینکه هر انسانی با همه ی وجود خودش این را میفهمد که اگر در اعتبار یا عدم اعتبار یک داده ای شک کرد ؛ اصل این  
از بدیهی ترین و فطری ترین اصول زندگی ما است. ما هیچ وقت مبنای زندگی  است که آن داده معتبر نیست. اصل عدم حجیت، یکی  

خودمان را نمیتوانیم روی شک بگذاریم، ممکن است بخاطر شک یک جایی احتیاط بکنیم. شک داریم به یک غذایی که مسموم است  
ن وقت یک علمی است، یک قاعده قطعی است  یا مسموم نیست؛ نخوریم اما مسموم بودنش را هم قطعی نمیگذاریم؛ میگوییم نمیدانم، آ

که وقتی نمیدانم یک چیزی من را میکشد یا نمیکشد، خود این یک عنوان است، یک علم است، جهل نیست، یک علمی شما دارید  
ند جان؛  اعتبارش قطعی است، یک امر معتبر قطعی دارید که آقا شما هرموقع ندانید که چی کار باید بکنید مثلا در مسائل مهمی مان

براساس قطعیات است.   ما همه  زندگی  پایه های  اعتبارش قطعی است.  اعتبارش مسلم است،  این امر  نخورید. خود  بکنید  احتیاط 
مواردی که بخاطر شک یک کارهایی را انجام می دهیم. خود آن قانون، یک امر قطعی دارد مثل همین مسئله ی غذایی که خوردنش  

پس مسئله حجیت و اعتبار یک مسئله فوق العاده مهمی است اگر شما در آن منابع داده های خودتان،    احتمال دارد ما را بکشد. خب 
ست،  اعبتارتان اشتباه باشد، برای داده ها منبعی را معتبر بدانید که آن منبع لغزشگاه دارد، اشتباه دارد. اینجوری کل زندگی شما به باد ا

نبع اشتباه؛ از جمع آوری صد داده ی اشتباه خطرناک تر است، کما اینکه بدست آوردن یک  فناست. اعتماد به یک منبع اشتباه، یک م
منبع قابل اعتماد، از جمع آوری صد داده ی درست، مفید تراست. چرا؟؟ بخاطر اینکه اگر منبع معتبر و قابل اعتماد بود، شما داده های  

ما، آن جریان کل زندگی شما از آن مسیر و ریل سعادت، شما خارج  درست تان حتی اگر کم باشد، مسیر زندگی شما، ریل زندگی ش
نخواهید شد، در یک مسیر درستی خواهید رفت و اگر خدای ناکرده شما داده های درستی را داشته باشید اما برمنابع اشتباه تکیه بکنید،  

 ز کرد و خواهید دید که در وادی هلاکت هستید.  آن منابع اشتباه شما را در یک مسیری قرار خواهد داد که به مرور خواهید چشم با

کند و به پذیرفتن وادارشان  پس این خیلی مهم است که انسان بداند آنچه را که برای خودش می پذیرد و آنچه را که دیگران را الزام می 
شان مباحث معتبری باشند و از منابع معتبری استخراج شده باشند که حتی اگر یک داده یا دو داده اشتباه هم در بین  میکند، اینها همه

 آن مسیر کلی که در آن حرکت می کنند سر از هلاکت در نیآورد وکار به بیراهه کشیده نشود.  آنها بود، 
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خواهیم استخراج  های خودمان را می با این اوصاف، ما در بحث های سیاسی خودمان هم، یک سری منابع داریم که از این منابع، داده 
تواها می رسیم. در اینجا باید تقسیم کاری را برای خودمان داشته باشیم،  کنیم، در مباحث بصیرتی خودمان، از این منابع به یکسری مح

خواهد و تا  خواهد، موضوع کار خودش را می ها را استحصال بکنیم که این جلسات خودش را می یکی اینکه خب چطور از منابع داده 
 ند داشت و موضوع جلسه فعلی ما نیست.  آنجایی که در جریان هستم خود عزیزان در این زمینه برنامه هایی دارند یا خواه

 منابع معتبر 
خواهیم محتواهای مورد نیاز خودمان را استنباط کنیم، آن  موضوع  جلسه فعلی ما عبارت است از اینکه، خب آن منابعی که ما از آنها می 

عتبر هستند و به آنها رجوع کنیم. خب نحوه ی  منابع باید چه منابعی باشند، اعتبارشان روشن باشد، ما یقین داشته باشیم به اینکه اینها م
 کار کردن، موضوع دیگر است که چطور در آن منابع کار کنیم تا محتوا استخراج کنیم، آن یک بحث دیگری دارد.  

 منابعِ مسائل سیاسی و مدیریتی 
 قرآن 

میشود ما اگر بخواهیم منابع اسلامی معرفی  در مسائل مدیریتی که شأنی از شئون سیاست است و نوعا هم در کنار مباحث بصیرتی دنبال  
دانیم، یک  بکنیم، چند تا منبع اینجا به نظر می رسد، یکی از این منابع کتاب الهی است، قرآن است. ما قرآن را به عنوان وحی، منبع می 

نرم افزارهایی مفید هستند    منبع معتبر. _حالا نحوه ی کار با قرآن، عرض کردم که یک بحثی است که باید روی آن کار شود_ خب چه
 شود با این نرم افزارها کار کرد؟ محتواها را چطور میشود از اینها درآورد؟ این خب یک بحث است.  و چطور می 

یک بحث هم مسئله ی اعتبارش است. خب اعتبار قرآن به عنوان اینکه قطعاً کلام الهی است، در جای خودش برای ما اثبات شده  
شکی در این  نیست که این قرآنی که در دست ما هست همانی است که از جانب خداوند متعال بر رسول اکرم نازل    است، چرا؟ چون هیچ

شده است. برخلاف سایر وحی الهی که مطمئنا دچار تحریف و انحراف شده است آن چیزی که الان دست ما هست مثل تورات و انجیل  
 طول این چهارده قرن به ما رسیده است.  بر سرش بلا نیآمده است، سالم مانده است و در 

ما می توانیم با مراجعه به کلام الهی، اگر محتوایی را طبق اصول درست استنباط برداشت کردیم به عنوان یک اصلِ مدیریتی بپذیریم، به  
 عنوان یک محتوای صحیح بصیرتی بپذیریم.  

 روایات 
ار سخت می شود چرا؟ به دلیل این که در منابع روایی، ما دیگر مثل قرآن غالباً  مسئله ی دوم، مسئله ی روایات است، اینجا کار یک مقد  

به صدور، یقین نداریم که یک منبعی داشته باشیم و بگوییم این منبع قطعا کلام خدا یا کلام معصوم است. ما به شکل کلی، چنین منبعی  
قرن حجم بسیار، بسیار بالایی از راویان حدیث این ها    ۱۴در طول این  را نداریم. بله، برخی از تک حدیث ها هستند که با توجه به اینکه

اند، ما یقین داریم که این کلام مثلًا کلام رسول خداست. معصوم علیه السلام این کلام را فرموده است. خب تک  را برای ما نقل کرده 
اده اندک هستند. لذا ما مواجه هستیم با خروار، خروار هزاران  هایی داریم اما اینها تعدادشان فوق العموردهایی ما احیانا اینچنین حدیث

حدیث ، ده ها هزار حدیث، مجموع احادیثی که ما داریم و برادران اهل سنت دارند از رسول خدا که نقل کرده اند و آنها را روی هم  
د و یا احتمال دارد که از معصوم صادر نشده  بگذارند چند صد هزار احادیث اینچنینی که این ها احتمال دارد از معصوم صادر شده باش 

 باشد. خب اینجا دیگر بحث حجیت و اعتبار خیلی حساس و ظریف میشود.  

ما  به چه حسابی این ها را صحیح بدانیم، به چه حسابی این ها را معتبر ندانیم. یا حتی شاید اینها را  یک جایی رد کنیم و بگوییم که 
نقل میشود. این حالا یک اصول و ضابطه ی خاصی را می طلبد که دوستان ما نیاز دارند با سطوحی  قطعا این مطلب درست نیست که 
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با این مسئله کار کنند حالا ممکن است برخی ها متخصصانه کاملا در حد یک مبحث اجتهادی تو این زمینه    - _البته در سطح آشنایی
نند یکسری از محتوا های قابل اعتماد را استحصال بکنند. اما اصل این که  کار کنند. خب بعضی در حد آشنایی اجمالی به نحوی که بتوا

دوستان فعال در مسائل پژوهشی و بصیرتی ما، باید در این زمینه اطلاعاتی داشته باشند این دیگر جای شک ندارد، چرا؟ چون شما اولًا  
واهید اولًا خودتان مطمئن شوید که گزاره ی درست دم  خمیخواهید در مسائل بصیرتی به معنای اعم، من جمله مباحث مدیریتی، می 

ها را دارید در همین جامعه ای که ما در آن هستیم،  دستتان هست که این یک مقوله است و ثانیاً شما در مقابل خودتان طیفی از انسان 
باطل است و دارند مخالفت  بعضی مطمئن نیستند، شک دارند، بعضی ها بالاتر از شک، احتمال قوی می دهند که حرف های شما  

های شما را دیگران هم نشنوند و دیگران هم با  خواهند کاری بکنند که اصلاحرف کنند، بعضی ها بالاتر از مخالفت، عناد دارند و می می 
 خودمان  شما مخالفت بشوند. خب ما این طیف ها را الان در مقابل خودمان در جامعه داریم. اگر می خواهیم محتوای خودمان را اولاً 

  از درستی اطمینان پیدا بکنیم، یقین پیدا کنیم و ثانیا معتقدیم چون این محتوا مورد نیاز جامعه است و عامل حیاتی است برای جامعه ما،
  جهت اینکه به رشد و کمال خودش برسد و مردم ما به سعادت خودشان برسند، خب لازم داریم که اینها را در جامعه بقبولانیم. مخالفین
خودمان را یا کسانی که مخالف هم نیستند اما شک دارند و نمی دانند، آنها را مجاب کنیم به اینکه حرف ها را بپذیرند، خب نمی خواهیم  
این اتفاق را به زور شمشیر و با جیغ و داد و فحش وهیاهو، محقق کنیم و ناشدنی هم است. راهش این است که از راه علمی با یک بیان  

  عالمانه در یک فضای بدون تعصب، حرف خودتان را محکم، مستدل و متقن بزنید تا دیگران از شما بپذیرند.  منطقی کاملاً 

اما در منبع روایات خیلی به مشکل بر خواهیم خورد، چرا به خاطر اینکه در بحث روایات، عرض کردیم یقین به حجیت روایات، بسیار  
یعنی خیلی نادر و بسیار کمیاب است. چند عدد روایت بیشتر ما اینطوری نداریم که مطمئن  نادر است، عزیز الوجود است. عزیز الوجود  

باشیم از معصوم صادر شده است مثل قرآن، نیست. پس چه کار کنیم؟ درحالیکه شما از یک طرفی هم گفتید مادامیکه اعتبار یک چیزی  
این هم حرف درستی هست و در جای خودش اثبات شده است. پس  ثابت نشود، اصل اولی و بنای اولی بر این است که معتبر نیست.  

چه کار کنیم؟ ما اول می خواهیم  با چند شاخص در محضر دوستان بحثمان را جلو ببریم که این شاخص ها کمک خواهند کرد به اعتبار 
داشته باشیم که بتوانیم اعتماد بکنیم از    دادن به منابع و آن اسنادی که داده های مان از آنها استخراج می شوند، چه شاخص هایی را ما

این منبع اگر شما یک محتوایی را استخراج کردید این محتوا قابل استناد است و با آن یک  ادعای  سیاسی و بصیرتی اثبات می شود.  
بشود یا نشود و شاید    دانم اگر این جلسه_چند مورد را ما به تناسب وقتی که این جلسه دارد خدمت  دوستان مطرح می کنیم که نمی 

 جلسه دیگر هم مورد نیاز باشد که بحثمان بیشتر جلو بیاید 

 عوامل صحت منابع 
  یکی از عامل هایی که اثر دارد ما به یک منبعی اعتماد کنیم و نسبت به  اعتبار یک داده خیال مان راحت شود و بگوییم این داده یک داده 

هیم خود منبع را به شکل کلی بررسی کنیم، آن ها را هم احیاناً عرض خواهم کرد. اینکه دارم ی معتبری است یا منبعی را، که اگر می خوا
می گویم هر دو در آن هست، یعنی اعتبار به شکل کلان برای مجموعه داده ها در یک منبع و یک اعتبار برای خصوص یک داده. این  

بحث روایی دست ما را می گیرد عبارت است از: سند، سند روایت. هر اعتبار را اگر میخواهیم مطمئن شویم، یکی از چیزهایی که در  
انسانی در متن زندگی اش این را کاملا میفهمد و به آن یقین دارد که حرف های همه ی افراد نزد او به یک اندازه، اعتبار ندارند. گاهی  

یده اید و به اندازه ای از او تخلف دیده اید که همین که او  اوقات شما از یک نفر یک مسئله ای را می شنوید، به اندازه ای از او دروغ د
آمد یا برعکس از شخصی شما  می گوید، می گویید که به احتمال بسیار قوی این دروغ است، اگر راست بود از دهن این آقا بیرون نمی

ه ایشان یک لحظه غفلت کند و متوجه نشود،  مسئله ای را می شنوید و می گویید حالا که به فلانی گفته است، خیلی بعید است مگر اینک
آن وقت اشتباه کند. و الا محال است دروغ بگوید و اگر سرش را هم ببرند دروغ نمی گوید. خب افراد پیش ما یکسان نیستند. ما الان  

معارف را مستقیماً از  از معصومین علیهم السلام آن چیزی که دستمان رسیده است، واسطه خورده است. ما که محروم هستیم از اینکه  
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معصومین علیهم السلام دریافت کنیم. این واسطه ها بسیار مهم هستند. اگر واسطه ها در وسط بریده شوند، قطع شوند این قطع شدن  
واسطه دست و دل ما را در اعتماد سست خواهد کرد. ما واسطه ای را نشناسیم، خب هر چقدر هم تعداد واسطه های محذوف بیشتر  

سال قبل    ۱۰ما بیشتر شک می کنید که این کاملا طبیعی است. الان یک کسی وارد شود، شما از ایشان یک مسئله ای مربوط به  باشد ش
کرده است، بین ایشان و آن اتفاق واسطه ای وجود دارد، آن اتفاق را خود  سال قبل در این شهر زندگی نمی   ۱۰را بشنوید، بدانید این آقا  

سال قبل، بشود صد سال قبل، که معلوم بشود احتمالا    ۱۰ایشان ندیده است. شما در اعتماد کردن، دست و دلتان می لرزد. حالا اگر آن  
تا آن اتفاق، آن حادثه تا به این آقا برسد و از این آقا به شما منتقل بشود، چند واسطه این وسط    دو ، سه نفر واسطه بوده اند بین این آقا 

بوده است؟ نمی شناسید واسطه ها را چه کسانی بودند، چند نفر بودند، اینها را نمی دانید. خب اعتمادتان سست تر خواهد شد. پس  
واسطه ها مثل حلقه های زنجیر به هم متصل بشوند. ما بدانیم که بین من و این    یکی از شرایط اعتبار سند، عبارت است از اینکه این 

کلامی که از معصوم علیه السلام نقل می شود، چند نفر را واسطه هستند. این واسطه ها به هم دیگر مرتبط هستند. یکی از یکی و یکی  
ن وسط واسطه ای حذف نشده است، اصطلاحا می گوییم اتصال  از یکی دیگر و. . . این را نقل کرده است و به ما رسانده است در ای 

سند، سند باید متصل باشد. اگر در سندی ارسال بود، ارسال یعنی  واسطه هایی افتاده است، خب این ضعیف می شود و اعتماد ما سست  
و اعتمادمان سخت تر خواهد شد.  می شود. حالا افراد هر چی بیشتر افتاده باشند و حذف شده باشند بیشتر دست و دل ما می لرزد  

 خب پس یکی از شرایط اعتبار اسناد، اتصال اسناد است.  

یکی دیگر از شرایط اش این است که افرادی که ما شناختیم مثلا در اینجا چهار، پنج واسطه وجود دارد ، تعداد واسطه ها را دانستیم ،  
است ، کسی این وسط نیافتاده است ، خب این افراد که این مطلب را از همدیگر  این واسطه ها بهم متصل بوده اند ، یکی از همدیگر گرفته  

متصل گرفته اند ، افرادی راستگو و قابل اعتماد باشند و کسانی باشند که عمدا دروغ نمی گویند ، کسانی که مواظب نفسشان و زبانشان  
ن خدا، این بنده خدا سرش هم برود مواظب است که به معصوم  هستند که دروغ نگویند ، خصوصا دروغی که مربوط به دین باشد ، در دی 

علیه السلام، خلاف نسبت ندهد. مسئله ی دروغ بستن، یک چیزی است که جریانِ وحشتناکِ نفاق که متأسفانه در طول تاریخ، رد  
لیه و آله وسلم( چند هسته پاهایش پاک شده است و ما اطلاع زیادی نداریم آن جریان عجیب نفاق در عصر رسول اکرم)صلی الله ع

  بودند ، چه کارها کرده اند و چه ارتباطاتی داشته اند؟! ، متأسفانه بی خبر هستیم و به ما چیز زیادی نرسیده است. اما آن قدر میدانیم 
شتند که  چنان وحشتناک در عصر حضور رسول الله)صلی الله علیه و آله وسلم( و در حیات مبارک ایشان، فعالیت های سهمناکی دا

رسول اکرم)صلی الله علیه و آله وسلم( معروف هست آن جمله ای که یکی از آن چند جمله ی معدود است که  قطعا این الفاظ ، الفاظ  
رسول الله)صلی الله علیه و آله وسلم( است ، آن روایت های بسیار معدود که اصطلاحا به آنها میگویند:»متواتر«، یکی از آن خبرهای  

ودِ متواتر که قطعا رسول الله)صلی الله علیه و آله وسلم( فرموده است ، همان روایت معروفی است که میفرماید :»من کذب  بسیار معد
علیَّ متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار« به اندازه ای به رسول خدا دروغ نسبت داده شده است که وحشتناک می باشد، در همان عصر برای  

راشیدند و به ایشان نسبت میدادند که خود ایشان ناچار شده یک چنین موضعی را بگیرند و اینها بسیار حساب  ایشان خبر های دروغ می ت
شده بوده است ، بسیار در آن مهندسی بوده است ، ارتباطاتی در آن بوده است و بعدها بعد از آن که بنی امیه قدرت را به دست گرفت ،  

کرد که افرادی آمده اند و کاملا سیستماتیک مسئله ی دروغ گویی را در نقل احادیث و در  حتی میشود حدس زد و قرائنی میشود کشف 
نقل تاریخ و در نقل تفسیر قرآن پیاده کردند و گسترش دادند، به هر حال سیستم داشتند، مدیریت شده کار کرده اند و استخراج اینها و  

اتفاق بیافتد، در جهان اسلام بلبشویی خواهد شد ، اوضاع وحشتناکی به    اثبات اینها واقعا کار خیلی سختی هست ، که اگر یک روزی
وجود خواهد آمد، وحشتناک که یعنی خیلی سهمناک ، خیلی اوضاع سنگینی اتفاق می افتد. پس یکی دیگر از مسایلی که در مسئله ی  

 ابل اعتمادی نقل شده باشند.  اسناد روایات برایمان مهم است ، این است که اسناد علاوه بر اتصال ، از افراد ق 
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نکته ی دیگری که باز برای ما مهم است ، این است که احیانا افرادی راستگو هستند اما آن حافظه و آن احاطه ی ذهنی برای اینکه یک  
یعنی بعضی ها    مطلبی را درست دریافت کنند و درست در ذهن نگه بدارند و درست به مرتبه ی بعد و به نسل بعد منتقل کنند را ندارند، 

هستند که یک مطلبی را که اینجا باید با دقت نگاه کرد و نکته های ظریفی را دید، خیلی ساده و سطحی می بینند و چون ساده و سطحی  
میبینند، مطلب را اشتباه میفهمند با اینکه آدم بدی هم نیست و هیچ وقت هم دروغ نمیگوید ولی ساده اندیشانه به یک مسئله ی حساس  

اه می کنند ، با توجه به رتبه ی حساسیت صحنه، اینجا هم افراد نمره های مختلفی میگیرند ، نمره های افراد یکسان نیست ، چون  نگ
صحنه ها، صحنه های یکسانی نیستند ؛ پس راویان ما باید افرادی باشند که علاوه بر راستگویی ، افراد هشیاری باشند ، صحنه را خوب  

 ر حافظه، خوب نگاه بدارند.  بفهمند و صحنه را د

بعضی ها مطلب که به ذهنشون می آید دچار وسواس های روحی و روانی می شوند متأسفانه ، وسواس دارند، یا افرادی هستند که قریحه  
رند؛ هی بی  شان قریحه ی نا سالمی است  در فهم مسائل بد ذوق و بد سلیقه اند یا در اعتماد به آن چیزی که در حافظه خودشان نگاه دا

خود، شک اضافی میکنند ، هی بی خود، تردید میکنند یا از آن طرفش، خیلی ساده با مسائل برخورد میکنند و نتیجه این میشود که یک  
مطلب آن طوری که اتفاق افتاده است برای نسل  بعدی نقل نمیشود. یک سری جزئیات حذف میشود یا یک سری اشتباهات به آن اضافه  

 سری مسائلی که در آن نیست به آن واقعه ی تاریخی و آن نقل، اضافه میشود.  میشود و یک 

 ی ویژگی های اسناد معتبر خلاصه
 پس ما در سند برای اینکه یک سندی را معتبر داشته باشیم این سه ویژگی را میخواهیم: 

 اتصال حلقه های سند . ۱

 میگیرند  قرار ها  حلقه  این  در که  افرادی تک  تک  راستگویی .  ۲

توان درست فهم کردن و درست نقل کردن واقعه ، که افرادِ ضبط باشند. ضبط یعنی اینکه یک مطلبی را دریافت کند و درست نگاه  .  ۳
 بدارد و درست هم پخش کند.  

این عامل اول در اعتبار منابع حدیثی ما ، عامل بسیار پر کاربردی هست، خصوصا در برخی عرصه ها مثلا در عرصه فقه ، مسئله ی  
 حجیت روایات تا حد بسیار بسیار زیادی به سند اعتماد و تکیه دارند ؛ در برخی عرصه ها کمتر.  

حالا اینها را بعدا یک جمع بندی می کنیم از مطالبی که خدمت دوستان ارائه می دهیم تا رفقا بتوانند برای مقام عملیات یک چیزی  
 ی های بعدی بر می گردیم و اینها را مجددا یک توضیحاتی را عرض میکنیم.  دستشان داشته باشند و مشت پر کن باشد ، چون جمع بند 

 تعداد و طول اسناد 
مطلب دیگر که آن هم کنار مسئله سند مطرح می شود، احیانا تعداد سند ها است ، تعداد سند ها ، مثلا اگر شما یک سند کاملی را از  

ی هایی که ما گفتیم ، حالا فرض کنید تعداد این سندها بالا رود ، هر چه تعداد  خودتان تا معصوم علیه السلام فرض بکنید ، با آن ویژگ 
 این سند ها بالا رود، طبیعی است که اعتماد شما بیشتر می شود و این در مسائل مختلف زندگی ما ملموس است.  

ا کوتاه باشد، اعتماد شما اینجا بیشتر  مسئله ی دیگری که اینجا باز وجود دارد ، مسئله ی کوتاه بودن سندها است ، هر چقدر سنده
 خواهد شد.  
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 ویژگی ناقلین حدیث 
 صداقت و راستگویی 

مطلب دیگری که اینجا باز وجود دارد ، ویژگی های افراد است که حالا این را در همان حرف های قبلی هم قابل فهم بود ، ویژگی های  
راستگویی در یک حد نیستند ، کما اینکه در ضبط بودن و دقت نظر و  کسانی که نقل می کنند هم مختلف است ، افراد در صداقت و  

قابل اعتماد بودن از آن عامل ضبط بودن به آن معنا ، که آنجا هم باز در یک حد نیستند ؛ شما احیانا به برخی از راویان حدیث می رسید  
بالای وَرَع قرار دارند ، یک راستگوی معمولی نیست، یک  که اینها افرادی هستند علاوه بر اینکه راستگو هستند فوق العاده در مراتب  

کسی است که از نظر مقامات معنوی در اوج است ، خب این مرتبه ی راستگویی اش با یک شخص دیگری که او هم راستگو است،  
 یکی نیست.  

 حساسیت و دقت نظر 
و محتاط با روایات برخورد میکنند و یک روایتی را نقل  یا افرادی هستند که فوق العاده حساس و دقیق و به قول معروف مچ گیرانه   

 میکنند ، نه به معنای وسواس، بلکه به معنای احتیاط معقول. خب در حالیکه یک راوی دیگر آن اندازه این دقت نظر را ندارد.  

قم ، محدثین قم نقل کردند این  خب اینها نمونه هایش در مسایل فقهی معلوم هست، مثلا یک روایتی که فقهای قم نقل می کنند، رواة  
 یک اعتبار خیلی بالایی دارد ، چرا ؟ بخاطر اینکه افراد خیلی خیلی حساس و سختگیری بودند.  

شما می بینید یک بزرگواری در یک عصری کتابی را نوشته است هم زمان یک شخص دیگری هم در همان زمینه کتاب تالیف کرده است،   
ب هایی را تالیف کرده اند، در طول زمان معلوم میشود که مردم  ، فقها ، منظور مان از مردم، فقها هستند که هر دو نفر در این زمینه کتا

اهل نظراند، کسانی که اهل فن هستند به یک کتاب نظر و توجه خیلی خاصی دارند. مثلا مثال میزنم به نهج البلاغه ، نهج البلاغه علی  
نشده است و ما سندهای خطبه های نهج البلاغه را نداریم اما آن کسی که اینها را جمع آوری کرده  رغم اینکه متأسفانه سند در آن ذکر  

است یک کسی بوده است که فوق العاده از جهت علمی و توان کار و تخصص در جمع آوری احادیث ، قوی و اهل فن بوده است؛ بخاطر  
آن توان علمی مرحوم سید رضی رضوان الله تعالی علیه می تواند بعضی    همین تا حد زیادی این شخصیت بزرگوار ، آن جامعیت علمی و 

از کم و کاستی های دیگر را پوشش دهد و جبران کند ، در حالیکه  _من نمی خواهم اسم ببرم_ داریم در آن عصر و نزدیکی های آن  
کرده اند اما کتاب آن ها اعتبارش به اعتبار کتاب  عصر، برخی محدثین ما که آن ها هم کتاب حدیثی نوشته اند و آن ها هم سند را ذکر ن

 نهج البلاغه نمی رسد ، چون آن کسی که نهج البلاغه را نقل کرده است ، شخصی خیلی دقیق بوده است.  

 تخصص کافی 
و نکته ی آخری که احساس میکنم همین جلسه به همین میشود اکتفا کرد ، مسئله ی متخصص بودن آن شخصِ ناقل است ، یعنی جدا  

 از مسئله ی راستگو بودن و ضابط بودن، مسئله ی اینکه شخص در آن زمینه ی حدیث تخصص کافی را داشته باشد.  

توای علم کلام و اعتقادی دارد، چون محتوا، محتوای کلامی و اعتقادی است، اگر  یک حدیثی درعلم کلام را می بینید، این حدیث مح
راوی این حدیث مثلا شیخ مفید باشد، آدم خیالش راحت تر است چرا؟ چون زمینه ی تخصص ایشان، علم کلام است ، اگر نه مثلا فقهی  

حیانا به تاریخ ائمه علیهم السلام مربوط باشد ، خب مثلا شیخ  باشد، مثلا اگر شیخ طوسی نقل کند ، آدم اعتماد بیشتری می کند ، اگر ا
 مفید نقل کند بیشتر میشود اعتماد کرد، چون در این زمینه ایشان کار کرده است ، متخصص در این عرصه بوده است.  

م به اعتبار سند یک روایتی را در  اینها یک سری ویژگی هایی هست که مربوط به سند هستند که این سند را برای ما معتبر کنند و ما بتوانی
 حالا اینها را به عنوان کلیات خدمتتان عرض کردیم. منابع تاریخی بپذیریم. 
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 ی دوم جلسه 
 بسم الله الرحمن الرحیم  

 حجیت و حالات آن  مسأله 
؛ یعنی در علم خجالت  اند: در علم حیا نیست فرموده ای را محضر عزیزان یادآوری کنم؛ آن نکته این است که، روایات، درباره علم  نکته

حجّیت«    مسأله شود. »  ای حساس می مسأله ها خیلی ضرورت دارد و نیاز است، به خصوص وقتی یک  و امثال این   نکشید. سوال پرسیدن 
ای است و لذا اگر در آن  چرخد. خیلی بحث حیاتی میحجّیت   مسألهو مهمی است؛ یعنی مبنای زندگی ما با یک مسألۀ بسیار حساس 

ابهام و سوالی است حتما نیاز است که مطرح و پرسیده شود. این را رفقای بزرگوار از ما داشته باشند؛ اینکه جای خجالت نیست، اگر  
 بینند حتما مطرح بفرمایند.سوالی دارند حتما ابتدای جلسه پرسیده شود. لذا دوستان اگر جایی ابهام می 

ین شد: برای اینکه یک چیزی را خودمان قبول کنیم یا به دیگری بقبولانیم و تفهیم کنیم، باید یک مقدمه ای برای  خلاصه جلسه قبل ا
،  اعتبارمطلب هست که باید معتبر باشد و گرنه یک مطلب خیلی زیبا و جذابی است، در آن، جملات  مسألهآن مطلب، ضمیمه شود.  

اند، احیانا از ترفندهای هنری در ابعاد  های ادبی این جمله را خیلی ]آهنگین و موزون[ کرده ه بسیار آهنگینی به کار برده شده است، آرای
خواهند یک چیزی را به ما بقبولانند؛  یا خودمان دوست داریم و سرخودمان را  می خواهیم  اند. به هرحال می مختلف آن استفاده کرده 

خواهید بپذیرید، بدون استثناء، از توحید  گونه موارد هست. اگر هرچیزی را می هد. این نفس ما، ما را  می خواهد فریب  بدکلاه بگذاریم،  
ای بزرگتر از توحید که نداریم. این برای فرد باید اثبات  مسأله گرفته تا برای مسائل جزئی زندگی حتما باید برای آن دنبال حجت باشید.  

 گوییم؛ حجیت و اعتبار دو حالت دارد: گی می و علم  بپذیرد. با این ویژ شود تا فرد از روی اثبات

، عمل بکند و بپذیرد و یقین داشتن؛ همان قبول، اعتراف و اقرار کردن  دارد باید به این   یا به این حرف و مطلب یقین دارید، اگر کسی یقین 
 اتِ یقین است. نیست که از بیرون برای او حجّیتی را اثبات کنند، اعتبار و حجّیت، داخل ذ است. اینجا لازم  

شود،  شود، با شما درگیر می شود کسی به یک چیزی یقین داشته باشد و بعد بتوان به او گفت که این را نپذیر! آن فرد ازخود بیخود می نمی
گری،  ، در علم فلسفه، فقه، فن ادبیات، طب،زمین شناسی و هرعلم مختلف دیمسألهبینم که فلان  وقتی با چشم خودم دارم می   گوید: می 

گویید که طبق آن برنامه ریزی نکنم و زندگی خودم را برمبنای این  گویید که نپذیرم؟ شما میمی بینم، چطور می را با چشم خودم دارم  این  
آید و  از  رسند پیش می هایی که به یقین می کنم. این یک حالتی است که برای همه انسان بینم قرار ندهم؟ من دارم لمس می چیزی که می 

که یقین آنها از بین برود. این مرحله اول. ولی این گونه موارد غالبا زیاد  اند نمی توانند جداشوند،  مگر این چیزی که یقین پیدا کرده آن  
دهند تا  خورد و چندین استدلال و مقدمه دست به دست هم می ها،  واسطه می نیستند به خصوص در علوم،  که به هرحال درآن استدلال 

شود و یقین پیدا  دهد و مطمئن نمی را اثبات بکنند و احتمال لغزش هم است. نفس انسان، احتمال لغزش و اشتباه را می   یک چیزی
شود که اینجا حجیت به چه چیزی است؟ دراین موارد، شخص از کجا به صحت یک  گونه موارد، سوال مطرح می کند، بنابراین در این نمی

 و به دیگری هم بقبولاند؟ حرف دلخوش باشد و آن را بپذیرد 

چیزی ثابت نشده است،  اصل این است که حجّت نیست. خود این،  باید با این مبنا بحث حجیت را شروع کنیم؛ مادامی که حجّیت یک 
  فهمیم. مادامی که یک چیزی حجّیت او اثبات نشده است، اصل این می  را  این  یقینی است و با همه وجودمان در متن زندگی   مسألهیک 

 هست که حجّت نیست و این را می فهمیم. باید مطمئن شویم، یا یقین است یا اگر یقین نیست باید دلیل یقینی برای حجّیت آن بیاید. 

کنم؛ پدر شما  گذاریم. مثال عرض می را کنار می   دلیل یقینی نداریم؛ این   چیزی را یقین نداریم و برای اعتبار آن هم یک یک  پس، اگر  
شنوید و یقین دارید که از دهان پدر شنیدید   مثلا ،بیست گرم زعفران خرید کنید، اینجا یا خود شما به طور مستقیم از پدر می خواسته است  
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دهید که این شخص  کنید، احتمال می کند و شما از حرف او یقین نمی که مشکلی ندارد. اما اگر کسی این را از پدر برای شما نقل می 
دهید، لذا اگر برای اشتباه این شخص که احتمال اشتباه او هست، جایگاهی بازکنید  مال اشتباه را در حرف او می اشتباه کرده باشد، احت

ولو در حد پنج درصد، اینجا احتمال دارد به شما گفته شود که آقا عمل نکن! دست نگهدار، برو نظر پدر را بپرس، مطمئن باش بعد عمل  
به شما به طور مستقیم گفته است که اگر حرف های من را، فلانی برای تو نقل کرد، بپذیر، ولو اینکه  کن. اما اگر خود پدر شما یک زمانی  

ای، عمل کن. اینجا  یقین نکنی و احتمال اشتباه بدهی. اما چون فلانی نقل کرده تو حرف او را زمین نیانداز و فکر کن که از خودم شنیده 
دانید که طبق حرف این شخص بروید و آن جنس گران را گرچه هزینه زیادی دارد تهیه  دیگر خیلی واضح است که خودتان را مکلف می 

ای  را تأیید بکنم ولو حتی ذره   های اوگویید: خود شما گفتید که حرف بگوید؛ نه، من نگفتم فلانی اشتباه کرده است، می   کنید و اگر پدر هم 
ما  آن خرید را نکنید، پدر ممکن است شما را مورد سوال و باز خواست قرار دهد  احتمال اشتباه هم بدهم،  بپذیرم. مگر نگفتید؟ و اگر ش

های او را  و بگوید: تو که شنیدی فلانی از من برای تو نقل کرد که، فلان خرید را بکن، چرا این خرید را نکردی؟ من که گفته بودم حرف 
مسئول بداند و شما را مورد حجت خودش قرار بدهد کما اینکه اگرهم عمل  تواند شما را بپذیر؛ یعنی اگر شما کار را انجام ندهید پدر می 

ها اصول کلی حاکم بر  تواند به شما اعتراض داشته باشد، چون خودش آن شخص را تایید کرده بود. این کردید که باید بکنید پدر نمی 
تطبیقی    و   اهایی یا در مورد هایی به شکل موردیکه این فضای کلی را احیانا یک جخوریم از اینزندگی ماست. و چقدر ما چوب می 

م؛ یعنی مسائل کاملا فطری است.  یهایی که عرض کردم را با همه وجودمان معتقد هستهمه حرف  و شما کنیم. با اینکه بندهرعایت نمی 
چیزی  اعتبار ندارند، نباید کار بکنیم و یک کنیم، باید معتبر باشد و با چیزهایی که  ای که با آن داریم زندگی می فهمیم در زندگی، هر گزاره می 

گذاریم. باید اعتبار آن احراز شود که طبق او عمل  دانیم معتبر نیست آن را کنار می هم که اعتبار آن مشکوک است؛ مثل چیزی که می 
یک چیزی را عمل    .آیدمی ها  ؛ هواهای نفسانی، تعصّبات و حبّ و بغضدهیم دانیم ولی گاهی اوقات تطبیق نمی بکنیم. این ها را می 

های مهمی را آحاد انسان  خوریم. خیلی هم متأسفانه، أسف بار هزینهها پیش می آید و چوب آن را هم می این  نباید عمل بکنیم. کنیم که  می 
  !دنیاها به جای خود  رود،ها به باد می پردازند. آخرت چیزی که صلاحیتِ اعتماد نداشته است، می   خود به خاطر اعتماد به آن  در زندگی 

 کنند به چیزی که حجیت و اعتبار آن محرز نیست .  افراد اعتماد می  ،رود بخاطر اینکهها به باد می چقدر آخرت 

 معنای حجیت چیست؟ و شاخص و میزان در آن چه چیزی است؟  
خواهیم اثبات بکنیم فرق می کند،  ای که میمسأله اما  معنای حجّیت و اعتبار چیست؟ گفتیم: حجیت و اعتبار؛ یعنی با توجه به سنخ  

سنخ مسئله متفاوت است.هر موقع بتوانید بایک نظام عقلانی، تأکید میکنم؛ داخل در  یک نظام عقلایی،که عقلا آن را محور زندگی  
داخل در یک نظام عقلانی برای یک داده، طوری بتوانید استدلال بیاورید که دیگری باید بپذیرد و اگر نپذیرد  به  دهند ،  خود قرار می 

کنند. به این حجیت و اعتبار می گوییم.  بلکه تاکید کردیم یک قسمتی از کار ما  را تخطئه می  شود و عقلا او لجاجت و عناد محکوم می 
 خود ما هم برای اینکه مطمئن بشویم و چیزی را بپذیریم باید دنبال حجیت آن باشیم.  ؛ یعنیمربوط به نفس خود ما هست 

هایی را حجت و  هایی، شما باید چه ویژگی ای، در چه سنخ داده کند که در چه داده شاخص حجیت و اعتبار، عقل است. عقل تعیین می 
حجت و معتبر است. اما اگر یقین ندارید،  برو سراغ  قین دارید، دیگر این ها،  خود عقل به شما گفت اگر یمعتبر بدانید. مثلا در مورد داده 

احتیاط کردن و نپذیرفتن و یا ردکردن یک داده؛ یک داده ای را نپذیرید. و اینکه رد بکنید؛ یعنی عمل نکنید، ممکن است انکار هم نکنید  
مسائل  ها احکام عقلی است. از سیر تا پیاز این  نپذیرید! همه این خواهد،  خواهد، اما پذیرفتن هم دلیل می چون ردکردن هم باز دلیل می 

عقل چقدر برای ما  اهمیت دارد. عقل برای این نیست که   مسألهای هم بکنیم؛ پس  کند و اینجا به همین بهانه اشاره را عقل مشخص می 
چیزهای کوچک پایین  ما گاهی اوقات عقل را درحد یک این ها نیست،  ما راهکار پیدا کنیم تا چطور سر یکی خدای نکرده کلاه بگذاریم؛  

آوریم که مثلا طرف عقلش خوب کار کرد و یک ترفند خوبی را پیدا کرد، فرضا یک راهکار خوبی را پیدا کرد و یا مشکلی را حل کرد.  می 
بهترین کار هم نسبت به عظمت  به فرض یک کاری یا یک کلاهبرداری یا یک کار دیگری را انجام داده باشد.  این گونه کارها حتی  
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خواهید پیدا کنید. حجت  جایگاه عقل پایین هست. عقل چیزی است که شما به وسیلۀ آن، حجت بین خودتان و خدای خودتان را می 
معتبر  خواهید پیدا کنید. چیزی که حقیقت را برای شما  می خواهد روشن بکند و شما معتبر را از لا خودتان را در واقعیات و حقایق می

کند واقعا با ارزش هست و باید دنبال آن دوید.  تشخیص بدهید. این،  خیلی جایگاه مهمی است! لذا هر چیزی که عقل را تقویت می 
حالا این خارج از بحث ما می شود و من هم نمیخواهم -کند؟   کند و چه چیزهایی عقل را ضعیف می ببینیم چه چیزهایی عقل را تقویت می 

 عقل پشتوانۀ بحثِ اعتبار ماست.  مسأله ولی به اندازه  مناسبت عرض کردم که این   – حاشیه بروم 

 متفاوت بودن مباحث حجیت در زمینه های مختلف  
ها ممکن است قیدهایی را بردارد و یا شکل آن  توجه به انواع و اقسامی که دارند اعتبار و حجّیت در آن   های ما با داده   مسألهگفتیم که   

های ما معتبر باشد، راه آن این است که حجّیت را این طوری معنا بکنیم.  ؛ گفتیم اگر بخواهیم در زمینه احکام شرعی، داده مثلا   فرق بکند. 
حجّیت؛  یعنی جایی که مولای شما، به شما به عنوان مکلف،  به عنوان عبدِ خداوند متعال، بفرماید که: احکام من را از طریق این کانال  

ها را بپذیر؛ یعنی عمل کن. چرا ؟ چون در زمینۀ احکام آن  هایی داشتند و از این راه به تو رسیدند، آن ن اگر چنین ویژگیبپذیر. و احکام م
چیزی که معیار ومحور ماست، عمل کردن است. ما در احکام با عمل کردن کار داریم.کل فقه برای عمل است. چون برای عمل هست  

که شما باید طبق او عمل بکنید و اگر عمل نکردید خداوند متعال می تواند شما را بازخواست کند  پس حجّیت در این جا؛  یعنی چیزی  
دانستم  به آن عمل کردم. مثال  و اگر عمل کردید در مقابل خداوند متعال دلیل دارید که خدایا من چون تکلیف شرعی را اینطوری می

آنهایی   خدا گذشتگان از آنها را بیامرزد و   - رضوان الله علیهم -مراجع مختلف  ای  مسأله میزنم، مثلا بحث تقلید همین هست که در یک  
کنید و ایشان را در بین مراجع زنده اعلم تشخیص  اختلاف نظر دارند؛ شما از بزرگواری تقلید می   -که در قید حیات هستند را حفظ کند

ام بود، طبق فتوای این آقا عمل بکنم. ایشان هم این طوری گفته بود من  توانید بگویید: خدایا من وظیفه دادید. بنابراین ، روز قیامت می 
م عمل کردم. بنابراین، ممکن است ایشان هم اشتباه کرده باشد به هر حال،  یکی از این فتاوا درست است. همه فتاوا که درست نیستند،  ه

اما برای آن فقیه و مقلّدین آن فقیه حجت هستند. حجت هستند؛ یعنی اینکه خدا روز قیامت شمارا معذور می دارد و می فرماید: شما  
تواند روز قیامت ما را عذاب کند که چرا به نظر من عمل نکردی؟ آن چیزی که  ای و معذور هستی. و خدا نمی مل کرده خود ع  به وظیفه 

گوییم: خدایا! حجت شرعی بود، من که نظر  ای. می عمل کردی نظر من نبوده است، نظر من یکی از نظر ها بود که تو به آن عمل نکرده 
بود نمی دانستم،  طبق فتوای مرجع خودم عمل کردم. بنابراین آن مرجع تقلید هم باز بین خود و    شمارا طبق آن چیزی که به من رسیده 

رسیدم و    مسألهکردم، استنباط کردم و به این  گوید: من هم طبق آن اصول علمی که باید  استنباط می خدای خودش حجت دارد و می 
اختلافی بود، ولو اینکه شما گفته    مسأله عمل نکنیم و بگوییم: خدایا! چون  فرماید. و ما اگر  کوتاهی نکردم. خدا هم او را عذاب نمی 

اختلافی هست گفتم شاید ایشان اشتباه کرده است لذا عمل    مسألهبودید که؛ طبق فتوای مرجع تقلید خود عمل بکنم ولی چون دیدم  
کردید و  شما بود به نظر ایشان عمل می   فرماید: وظیفه ی نکردم. بنابراین خدا روز قیامت ما را مورد سوال و بازخواست قرار می دهد و م

ای که  مکلف بودی  کردم. اما الان که به فتوای ایشان عمل نکردی، وظیفه داشتم و عقابت نمی اگر اشتباه بود من دست از سر شما برمی 
ها را در مسائل  است که به هر حال ما این  کند. پس حجّیت همین معانیعمل بکنید و حکم من بود، زمین ماند. لذا خدا ما را عقاب می 

خود هم داریم. گفتم شما نسبت به پدر خود، به عنوان شخصی که بر شما ولایت دارد و حق دارد و باید اورا اطاعت کنی و حرف   زندگی 
ها در حوزه،   رسید. البته این می هایی که بنده عرض کردم  او را زمین نیاندازی، روابط خودتان را با پدر خودتان تحلیل کنید، به همه این 

ها؛ یعنی حجّیت،  ما هم هست که عرض کردم. این   ای بود که در متن زندگی های مهم علمی ماست ولی جان مطلب همین چند کلمه بحث
 یعنی اعتبار. 

یفه درست بوده باشد، ما را  پس آن چیزی که ما در زمینه مسائل شرعی باید طبق آن عمل بکنیم، اگر به آن عمل نکنیم درحالی که آن وظ 
ملی  مورد سوال قرار می دهند و اگر هم اشتباه بود و ما عمل کردیم با ما کاری ندارند.اما مثلا، اگر بیایید در غیر مباحث احکام که جنبۀ ع
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های  نایی دارد؟ یا داده های شما مربوط بشود به مسائل اخلاقی، بنابراین آن جا حجّیت چه معدارند، داده ها را عوض بکنیم، اصلا داده 
ها حجّیت  شما مربوط بشود به مسائل اعتقادی، تاریخی، فیزیک، شیمی،  ریاضیات و یا در فلسفه چه معنایی دارد؟ بنابراین در همه این 

باید شاخص داشته باشد، ملاک داشته باشد. شما در هیچ کدام از این  نه خپذیرید ها هر حرفی را نمی و اعتبار یک حرف،  ود شما  ؛ 
ای است که کم و بیش  مسأله ،  مسأله پذیرید و نه مجاز هستید دیگران را برای پذیرفتن مجاب کنید. پس اینجا چه شاخصی داریم؟ این  می 

مغفول واقع شده و کار زیادی روی آن نشده است. در عین حال که، تمام زندگی بشر مبتنی بر این مسائل هست، اما در علوم حوزه، روی  
اند و فعالیت  یک مقدار کم کاری شده است و خیلی به آن توجه نشده است. شاید دیگران و احیانا غرب یشتر از ما کار کرده   همسألاین  

 اند . های بیشتری از ما داشته 

 ملاک  و شاخص معتبر بودن داده ها چیست؟  
ها را از آن استخراج بکنیم، معتبر است ؟ همین مباحثی  داده   گویید که فلان داده معتبر است و یا فلان منبع برای اینکهبنابراین، از کجا می  

به مباحث   برگردانیم  را  مباحث  این  اگر  آنجا هم  بکنند،  کار  قرار است  مدیریتی که دوستان  که محورکار دوستان هست؛ بحث اصول 
در مباحث بصیرتی حجّت    مسألهفلان  شود شاخصِ در اعتبار چیست، تا بگوییم مثلا  اعتقادی، نه مباحث فقهی، آنجا هم باز سؤال می 

 است. یا بگوییم: نهج البلاغه به عنوان یک منبع حجّت است؟  

رسد،  مسألۀ حجّیت واعتبار در مسائل اعتقادی یا بصیرتی یا اخلاقی روی چه حسابی هست؟ آن چیزی که به شکل کلی به ذهن ما می 
اند که هر چیزی که در نفی و  یعنی عُقلا بنای خود را بر این قرار داده   این است که هر چیزی که داخل در نظام عقلانی هست؛  مسأله

اند که با توجه به فلان ویژگی  ؛ یعنی مثلًا در مسائل تاریخی عُقلا به این نتیجه رسیده اثبات با همدیگر،  به آن  اعتماد بکنند آن معتبر است 
شود. به ما بگویند: آقا جان! نقل  های تاریخی شاخص می ن برای معتبر بودن نقل ها را بپذیرند، یا رد کنند. همیهای تاریخی،  نقل در نقل 

اید در ذیل آیه نبأ و بحث وثاقت راوی و اتصال سند، با  هایی که شما در اصول فقه خوانده تاریخی معتبر است یا معتبر نیست؟ آن بحث 
اسلام به همان شکل کار بکنند و یک چیزی را اثبات بکنند. و اشکال    ها نمی توانند برای مسائل تاریخشود و با این حل نمی   مسألهآنها  

های عملیاتی دارند. شما در تاریخ به عنوان یک مورخ دنبال این هستید که بگویید:  ها بحث آن  هم واضح است که آیات نبأ و مانند این 
اتفاق افتاده و یا در سال بعد؟  علت نابودی فلان تمدن چه  فلان حادثه اتفاق افتاده و یا اتفاق نیافتاده است. فلان جنگ در فلان سال  

کنید، دیگر مباحثی که در  ها هستند. وقتی این طوری در علم تاریخ سؤال مطرح می های شما در علم تاریخ این چیزی بوده است؟ سؤال 
گو  های تکوینی را جوابخبر واحد بحث شود. چون ادله حجیت  علم اصول برای حجّیت خبر واحد خواندیم، آنها دیگر اینجا مطرح نمی

دهد و مجموعاً به یک  ها یک سری مسائل تکوینی هست. کما اینکه اگر یک شیمی دان ، یک آزمایشی را انجام می نیستند.  چون این 
کند.  کنیم، فرق می ده می هایی که ما در حوزه در مورد روایات داریم و در فقه از آن استفارسد،  این اعتبار نظریۀ او با بحث ای می نظریه 

کنند که مثلا خبر واحد حجّت است یا ظواهر کلام حجّت است یا مثلا شهرت فتواییه حجّت است یا حجّت  ها اثبات می ای فقها با آن ادله
برای اعتبارِ مثلًا  خورد.  ها به درد اینکه اعتبار نتیجه آزمایش را بپذیریم یا نپذیریم، نمی نیست که در آن اختلاف نظر دارند، این حرف 

رسد؛ باید ببینم خود عُقلا بین خودشان چه  مسائل علم فیزیک و یا علم زیست باید ادله دیگری تعریف کنیم،  آن دلیلی که به نظر می 
یعنی  بینید این معیارها هم متفاوت هست؛  نظامی را در قبول یک نظریه شیمی، یا یک نظریه فیزیک و یا یک نظریه تاریخ دارند. که می 

کنند، در حالی که در فیزیک اصلا دنبال آن  های تاریخی را اثبات می هایی دارند که با آن گزاره مثلا در مباحث تاریخی راهکارها و فرمول 
خواهد در تاریخ نظر بدهد،  کنم: در بحث تاریخ توجه کردن به نظریات مورّخین خیلی مهم است. یک کسی که می نیستند. مثال عرض می 

پذیرند، می گویند:  می خواهد برود شواهد تاریخی را جمع بکند و تاریخ را بنویسد و در حقیقت تاریخ را ببافد. این را از او نمی   مستقیم 
ای! یا به شما بگویند: اسم دَه مورخ را نام ببر! بگویی بلد نیستم. بگویند:  تو چه مورخی هستی که اصلا کتب تاریخی را خود نخوانده 

ام. ولی در تاریخ خودم فلان نظریه را دارم که مثلًا علت شکست فلان امپراطوری  ای یا نه؟ بگویی نخوانده تاریخی خوانده چهار تا کتاب  
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ها  گویند که حتما برو نظریات یونانیان باستان را ببین، بعد نظریات فلانی پذیرند. ولی مثلا در فیزیک نمی این بوده است. عُقلا از او نمی 
ن بعد  ببین،  نظریات آنظریات فلانی را  از  با استفاده  و  ببین  را هم  با شواهد  ها  بتوانید  اگر شما  نه،  بده.  فیزیک  در  بیا یک نظریه  ها، 

شود. ولو اینکه همۀ دانشمندان فیزیک در طول  آزمایشگاهی یک چیزی را اثبات بکنید، مطلب دیگر تمام است؛ حرف شما پذیرفته می 
اند. اگر بتوانید حرف خودتان را محکم بزنید و با  شود که همه اشتباه کرده بنابراین خیلی راحت معلوم می اند.  تاریخ، نظر دیگری داشته 

پذیرند. این چیزی است که اگر با روش عقلانی و به دور از تعصبات به  گذارند و نظر شما را می ها را کنار می آزمایش اثبات کنید، همۀ آن 
   پذیریم. اینجا رسیده باشد، ما می 

 کنند، تمام است.  بینیم که هیچ تعصبی نیست. وقتی عقلِ عقلا این سبک کار علمی را و این سبک کار پژوهشی را تایید می می 

شوند و دچار یک تعصباتی هستند؛ مثل اینکه در قرون وسطی، در مسائل علم تشریح  بله گاهی اوقات،  عقلا از مسیر عقلانیت خارج می 
در مورد اینکه؛ زمین مرکز جهان است یا خورشید مرکز جهان است    اند؟ ها چه چیزی گفته اند که قدیمی شته و علم نجوم یک تعصبی دا

ها در این زمینه معتبر است و تو حق نداری خلاف حرف قدیمی ها  چرا؟ چون مثلا معتقد بودند که حرف قدیمی ، الیله را در آوردندگپدر  
لان این سبک کار علم نجوم کنار گذاشته شده است.بنابراین این بخاطر این است که آن سبک  نظر بدهی. پدر گالیله درآمد دیگر.ولی ا

 کاری، سبک کاری عقلانی نبوده است؛ سبک کاری برمبنای تعصبات بوده است. بخاطر همین آن معتبر نیست.  

ولی معتقد    -کنم در تلویزیون دیدم و فقط نقل می   دانم وبنده نمی -کنند که گویا از دانشمندان پزشکی یونان نظر او این بوده  یا نقل می 
پذیرفتند که کسی بیاید و اثبات بکند، که استخوان ران انسان  بودند که استخوان ران انسان صاف نیست و حالت خمیدگی دارد. این را نمی 

شود که استخوان رانش مستقیم  می معلوم  به چه شکلی است. بنابراین تشریح بکنید، یک انسان را تشریح بکنید، استخوانش را دربیاورید،  
و صاف است! . چون فلان طبیب قدیمی یونانی گفته است که استخوان ران انسان کج است، ما باید بگوییم کج است. لذا الان در علم 

نند که درست است یا  بییکنند و می روند تشریح می گذارند؛ خودشان می ها را کنار می حرف  تشریح معلوم است این شناسی و علم زیست 
بینیم عوض شده  شوند که مثلا جالینوس چه چیزی گفته است؟ این سبک کار تحقیقی و پژوهشی می درست نیست و دیگر منتظر نمی 

های  کار پژوهشی اگر در دایرۀ عقلانی بدون تعصبات اتفاق بیافتد، در هر فنی از فنون همان معتبر است. در بحث   است. ما معتقدیم سبک 
دانیم که   های مختلف  آن سبک کاری می شناسی و حتی اخلاقی و در همه زمینهدر زیست، تاریخ، روان   لف معیار حجیت را  مثلا مخت

دانیم. لذا در مباحث بصیرتی ممکن  مقتضای عقلانیت مجموع عقلا و اهل فن و آشنایان آن فن است و همین را برای اعتبار کافی می 
حقیقاتی نیاز داشته باشند انجام بدهند و مباحث را مطرح بکنند که با آن معنایی که از حجیت  و اعتبار در  است که عزیزان بعضی جاها ت 

همه طول دادم، بخاطر    ها محدود نکنیم. بنده این بحث را این ایم، یک مقدار باید فاصله بگیریم و خودمان را به آن اصول با آن آشنا شده 
حجیت دارند که در مباحث مختلف با آن    مسأله اند، ذهنیتی از  مباحث حجیتی که در اصول کار کرده این بود که دوستان طلبه، بخاطر  

 ذهنیت ممکن است وارد شوند و یک جاهایی هم به جواب نرسند. 

 حجیت، در این بحت، همان حجیت اصولی است؟  مسألهآیا 
بینید در طول تاریخ رایج بوده است که مفسرین ما برای تفسیر قرآن از روایات  اش در علم تفسیر است. می کنم نمونه مثال عرض می  

کردند، کنار کردند، درحالیکه مرحوم علامه طباطبایی می آیند و روایات را به آن شکلی که غالب مفسرین به آن رجوع می استفاده می 
ها برای فقه حجیت دارد، ولی برای  ها به این شکل برای تفسیر،  حجیت ندارد؛ این گویند که این پذیرند و می شکل نمی   گذارند و به آن می 

بخاطر اینکه   - با اینکه وقت زیادی را گرفت-طور است. این را عرض کردم  تفسیر حجیت ندارد. یا در زمینه مسائل اعتقادی باز همین 
کنیم، احراز بکنیم و تحقیق  ها کار می هایی که روی آن خودمان، باید اقتضائات عقل را در خصوص آن داده های  حتما ما برای اعتبار حرف 

 و پیگیری بکنیم. این یک بحث کلی درمورد حجیت بود. 
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 شش منبع مدیریت اسلامی  
سری  عبیری مدیریت اسلامی یک  های درست در زمینۀ مدیریت توحیدی یا به تجلسۀ قبل ما به این رسیدیم که ما برای استکشاف داده 

 ها حجت باشند؟ پذیریم که این هایی را ما می ها چه ویژگی هایی را از منابع شروع کردیم ، که در منابع یا در داده شاخص 

 قرآن 
ون قرآن با آن  معتبر است. چای را برای مدیریت توحیدی استخراج بکنید، یکی از منابعی را که عرض کردیم این بود که اگر از قرآن داده 

مطلبی را از آن برداشت  توضیحاتی که اول جلسه عرض کردیم، یقینی است و اینکه کلام خداست با دلیل قطعی اثبات شده است. و لذا اگر 
 بکنید، معتبر است. 

 روایات 
علیه السلام  صادر شده باشد    دادۀ منبع دوم بحث روایات بود. در مورد روایات گفتیم، اگر فرض کنیم یک روایتی به طور یقینی از معصوم 

طور است، ما  درصد موارد هم این   ۹۹/۹۹و به دست ما رسیده باشد، آن هم معتبر است. اما اگر یقین نداشته باشیم به صدور روایات، که 
یک دلیل قطعی بیاوریم  حتما روایت معصوم علیه السلام است، دراین صورت باید برای اعتبار آن    روایت توانیم بگوییم که این  به یقین نمی 

که این دلیل معتبر است؛ یعنی دلیل قطعی برای اعتبار آن بیاوریم. لذا برای اعتبار این دلیل قطعی شاخص هایی را جلسه قبل مطرح  
، ضابط ؛ یعنی هوشمند باشند های متصلی باشند و دو؛ روایان راستگو باشند؛ سه؛ روایان اهل هوش باشند ها باید حلقه ؛ حلقه کردیم؛یک 

باشند؛ کسانی باشند که دچار بد سلیقگی در فهم یا بد سلیقگی در نقل نیستند، افراد عادی هستند. چون ممکن است یک کسی آدم  
 خوبی باشد اما عادی نباشد؛ قریحه بدی داشته باشد و مطالب را کج فهم باشد. 

 عقل 
اگر خود عقل ما مطمئن باشد یک جایی    یم، مسئله عقل است.کنهای توحیدی به آن اعتماد میعامل دیگری که ما در کشف مدیریت 

کند. ولو اینکه هیچ شاهدی  که فلان اصل به عنوان اصل مدیریتی درست است و خداوند متعال آن را قبول دارد، همین عقل ما کفایت می 
نظری   مسأله ند که خداوند متعال حتما در این از قرآن و آیات و روایات برای آن پیدا نکنیم، به شرط اینکه عقل ما بتواند درست تصور بک

شود که یک عواملی پیش بیاید  فهمم نظری غیر از این تبعات خیلی بد دارد و موجب می تواند داشته باشد. چرا؟ چون می غیر از این نمی
های مدیریت  ؛ یکی از شاخص هیچ آیه و روایتی برای این سخن نداشته باشید که  کنم؛ شما اگر که قطعا درست نیستند. مثال عرض می 

این است که آدم حرف طرف مقابل را باید بفهمد و هضم بکند و این یک اصل در بحث مدیریت است؛ اگر حرف یک کسی را هضم نکنید  
یه و  خورید، این اصل مدیریتی هیچ آتوانید بشوید و در مدیریت به مشکل برمی و نتوانید خودتان را جای او بگذارید، مدیر خوبی نمی 

پذیرد، قابل اثبات است.  و مدیریت اسلامی این را می روایتی هم نداشته باشد باز بخاطر این است که به طور قطع نظر خداوند همین است  
خواهید مدیریت داشته باشید، بدون این حالت فهم و بدون احساسِ حرف طرف مقابل، اصلا مدیریت گره  گویید؛ اگر می چرا؟ چون می 

ها را اثبات  توانم اینتوانم با تفکر اثبات بکنم، با شواهد میدانی و تجارب می می   شود. این را من رود، کار خراب می لو نمی خورد و جمی 
 خودش قطعا اعتبار دارد.  بکنم که همین است. همین اصولی که شما اثبات کردید، این 

 تجربه
ای ندارند،  کنند. چون غالبِ مسائل فقهی امکان اثبات تجربه تجربه در فقه منبع خوبی نیست. فقهای ما با تجربه چیزی را اثبات نمی  

کنند فلان اتفاق  شود اصلا سند آورد و سند حجیت ندارند. مثلا فقیهی بیاید بگوید که ما تجربه کردیم، کسانی که غسل جمعه می نمی
افتد و این حتما چیزی است که خدا دوست دارد، پس مثلا غسل جمعه مستحب است یا واجب. و کسانی هم که  می خوب برای آنها  
دهند اتفاقات  آید، اما کسانی که انجام می آید؛ پس واجب است،  یا نه بلایی سر آنها نمی کنند، مثلا این بلا سر آنها می این غسل را نمی 
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است. ما چنین چیزهایی را در فقه نداریم. اما در مسائل مدیریتی داریم؛ در مسائل مدیریتی وقتی    افتد، پس مستحبخوبی برای آنها می 
شوید که حتما نظر خدا در مسائل مدیریتی این است. اینکه عرض کردم ما باید مباحث  شوند، شما مطمئن می تجربه وتحلیل همراه می 

دارند، ولی مسائل بصیرتی  اش همین است. مسائل فقهی تجربه برنمی نمونه های مختلف جداگانه بحث بکنیم، یک  حجیت را در زمینه 
به شرط اینکه همراه تحلیل باشند احتمال دارد شما را به نظر خداوند متعال برسانند؛ یعنی ممکن است شما با تجربه مطمئن بشوید که 

 فلان روش یا فلان قاعده درست است یا غلط است. 

زنیم، اگر  هایی که می کنیم؛ همۀ حرف گوییم، کلیات را داریم مطرح می هایی که می ه در بحث اعتبار است. این هایی هستند کها نمونه این
کار بشود؛ جلسۀ ما، یک جلسه  خیلی مادر است؛    بخواهند واقعا ریز بشوند و با جزئیات باشند، سند لازم دارند. مفصل باید روی آن 

نیستیم که دوستانی که در  مباحت جلسه مباحث خیلی کلان است. طبی جلسه هستند، بلافاصله وارد عرصه  این  عی است دنبال این 
عملیات بشوند؛ نه این نیست و ما دنبال این  نیستیم. ولی برای اینکه درست عمل بکنیم، به این مباحث نیاز داریم. این مباحث از مقام  

کاری بشود خرد بشود، ریز بشود جلو بیاید تا برسیم  ها چکش ین مباحث و حرف هستند.به طور مستمر باید روی ا  ،  ولی پایه عملیات دور 
قید بزنم، که تجربۀ همراه با تحلیل. ولی    شاءلله در مقام عملیات نتیجه بگیریم. خودم خواستم بحث تجربه را یک به مقام عملیات تا ان 

مسائل  کنند، توجه دارند که تحلیل اصول دارد. هرکسی در بصیرتی می ها دارد. عزیزانی که کار  خود تحلیل کلی ترفند دارد و کلی ویژگی 
نمی  تجربه حساس و ظریف  بقال سرکوچه است و اصلا  بکند. یک کسی  تحلیل  در تواند  بخواهند یک   ای  اگر  ندارد،    مدیریت کلان 

راج کن. ایشان هم بگوید بله، من هم فقیه بصیرتی  جلوی او بگذارند و بگویند شما از اینجا نظر خدا را استخ  مدیریت کلان ای را در  تجربه
ارزد. پس بحث عقل و بحث تجربه یکی ازمنابع ماست  مفت نمی تجربه است، این  این است و دلیل آن هم   مسألههستم، حکم خدا در این  

 تا بتوانیم اصول بصیرتی را استنباط کنیم. 

 ی ائمهسیره
السلام است که این هم به روایات خیلی نزدیک است و حالا ممکن است متن روایت خود    سیره ائمه علیهم   مسألهیکی دیگر  از منابع  

اند؛ الفاظ ممکن است الفاظ معصوم نباشد و یا خبر  ائمه نباشد. مورخین و محدثین یک چیزهایی از زندگی ائمه را برای ما نقل کرده 
کردند. بنابراین مثلا  شرح حال خود یا معصومین دیگر را نقل می   مصطلح نباشد. گاهی اوقات هم خبر مصطلح است یا گاهی اوقات ائمه

کند. به هر  کنند، گاهی اوقات هم دیگری نقل می ای را درمورد زندگی امیرالمؤمنین علیه السلام نقل می مسأله امام باقر علیه السلام یک  
یخی اثبات شد، ولو اینکه گفتیم که این اصول تاریخی با  حال خود بحث تاریخ معصومین علیهم السلام اگرمستند بود؛  یعنی با اصول تار 

های تاریخی یک چیزی از زندگی معصومین علیهم السلام  اثبات  کنیم تفاوت دارند اگر با روش اصولی که ما در بحث اصول فقه مطرح می 
های  سی بنشیند و روی حادثه کربلا فکر بکند و با شاخصه های بصیرتی استخراج کرد. ک های مدیریتی و داده داده شد، می توان ازآن  

شود و معتبر هم هستند. ولی باید همه شرایط وضوابط در یک  تحلیلی، تحلیل داشته باشد، کلی داده در مسائل بصیرتی استخراج می 
 تاریخ معتبر باشد که بحث اعتبار را هم درمورد آن توضیح دادیم. 

 نظرات علماء و بزرگان 
شود آن را پذیرفت که یک مقدار باید روی آن بحث کنیم و کار بکنیم و  ۀ دیگری که در مباحث بصیرتی بعنوان اعتبار و سند می یک مولف

توانیم این را به عنوان منبع بپذیریم یا نه؟ معتبر است یا معتبر  آیا ما می   نظر غیر معصوم است از بزرگان.   مسأله خیلی جای تأمل دارد،  
کاری شده است. مثلا همین  احثی هستند که در فضاهای علمی باید چکش بخورند. در فضاهای غیر علمی چکش ها مبنیست؟ این 

مورد آخری )حرف بزرگان( که ما گفتیم، در مقالات سیاسی و روزنامه ها و جاهایی که حرف از جهت علمی »ده من یه غاز نمی ارزد«،  
های ما تزریق  اند  و هر چه چرت و پرت بوده است، در ذهن جوان و نوشته   گفته های التهابی و هیجانی باعث شده در مقالات  حالت 
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دیدم؛ یک بدبختی، حرفهایی را گفته بود در مورد اینکه ما بعد از انقلاب، آن  اند. مثلا همین اخیرا در فضای مجازی داشتم می کرده 
هایی که در آن فضاها گفته بنابراین مشکل این حرف   ها .ونه حرف شخصیت را به مردم ندادیم، آزادی اندیشه مردم را گرفتیم و از این گ

رسد به چند تا مگس که  کاری و حلاجی نشده است. تا اینکه نوبت می ها چکش شود  این است که در آن فضاهای علمی،  حرف می 
 های تحقیقی و پژوهشی ما در فضاهای علمی است.  کاری بیایند و جولان بدهند اینها کم 

ها  متفاوت است. بعضی از علما  گیری دانند در خود فقه هم  نسبت به کلمات بزرگان کمی موضع یزان حضور ذهن داشته باشند می اگر عز
گویند  گذاریم؛  یعنی خیلی با آراء عالم کاری ندارند و می گویند که به طور کامل آراء علما را کنار می از جهت مقام تئوری و اندیشه می 

کنند. اما  گذاریم. خیلی راحت  با آراء علما اینگونه رفتار می فته است، لذا معصوم که نبوده است، حرف او را کنار می یک بزرگی چیزی گ
های حجیت و اعتبار کار نشده است و ما اصلا علم اصول تصوّف نداریم!  مثلا در فضای علم اخلاق و علم تصوّف چون اصلا روی بحث 

شد که متأسفانه  کردند و مباحث تصوّف و عرفان اسلامی واخلاق اسلامی آنجا غربال می ا مطرح می نشستند و بحث حجیت رتااینکه می 
شود که وقتی وارد  آن این می   کاری شده است. نتیجهها خیلی کم گونه زمینهاین کار نشده است؛  یعنی کار در حد صفر است! در این 

شود این است که نسبت به حرف بزرگان یک حالت پذیرش جدی وجود دارد.  شوید در عمل آن چیزی که دیده می آنها می فضای علمی 
بینیم برعکس است و کلمات بزرگان در حد مؤید حضور دارد و بیش از مؤید ارزش زیادی ندارد.  مثلا در بحث حکمت و فلسفه می
کند این هست که نظر  را  از هم جدا می   مسأله   در علم فقه  متفاوت است. و یک عاملی که اینجا   مسأله شیوه برخورد فقهای ما هم در این  

گویند که حرف غیر معصوم معتبر و حجت نیست  کند؛ یعنی  از جهت علمی خیلی اوقات می آن ها فرق می   آن ها با شیوه رفتاری علمی
احتیاط کنند و فتوا ندهند.  کنند و به خاطر حرف بزرگان ممکن است از آنچه که نظر خود آن ها است  ولی در مقام فتوا دادن احتیاط می 

دانند. البته  است که مثلا فلان چیز پاک است، شراب، پاک است. برخی از فقها هستند که شراب را پاک می   بینید نظر خودش این می 
ید  داند.بنابراین بعضی از بزرگان معتقد هستند که شراب پاک است. ممکن است یک فقیهی به اینجا برسد ولی می گو کسی حلال نمی 

گویم: مثلا احتیاط  دهم و می شراب نمی  کنم فتوا به پاکی نظر علمی من است،  ولی حرف بقیه فقها چون غیر از این است من احتیاط می 
 واجب این است که نجس است. 

 حجیت در مباحث بصیرتی 
،  تشریح  و علوم مختلفی که مثال آن را عرض  شناسیهای آن را در بحث فیزیک ، زمین بینیم! لذا مثال ما از این گونه رفتارها در فقه می  

کردم. ولی در زمینه مسائل بصیرتی چگونه است؟ در زمینه مسائل بصیرتی الان حرف بزرگان معتبر است یا نه؟ اگر پیدا کردید یک حرف  
کادمی و علمی در آن باشد من التماس دعا دارم، ما را هم در جریان بگذارید  ها کار کنیم. این  روی این مفصل قشنگ علمی که فضای آ

کنند از جاهایی است که کار را انجام  های دیگرکه در این زمینه کار می مباحث خیلی مورد کم لطفی واقع شده است. شما و بعضی از گروه 
ری بیانات حضرت افتد؛ جمع آوترین کارها وتنها کاری که اتفاق میگوییم فلان کار بصیرتی، یکی از مهم دهند؛ یعنی تا برایشان می می 

خواهند کار بصیرتی است؛  یعنی این هست دیگر! اگر بخواهیم واضح و آشکار حرف بزنیم این است دیگر! دوستان تا می آقا در آن کار  
نیم آوری کبصیرتی بکنند؛ اولین کار این است که حرفهای حضرت آقا را در این زمینه ببینیم و مطالعه کنیم،کپی کنیم، تیتر بزنیم و جمع

آورند ولی در بحث دوم کار،که بحث اعتبار  ها را این جا می و یک کانال هم در ایتا تشکیل بدهیم و در ایتا بگذاریم. قسمت اول کار، داده 
آورد که فرمایشات حضرت آقا به چه دلیلی معتبر است؟ ما چرا باید فرمایشا ت ایشان را بپذیریم وقتی  است اصلا صدای کسی را در نمی 

ها  رض بر عدم عصمت است. یا نه اگر معتقد هستید که معصوم است دلیل معصوم بودنشان چیست؟ دلیل عصمت چیست؟ این که ف
های خیلی مهمی است و ما حتما دوست داریم که  در این زمینه توسط دوستان کار بشود. پس درآخر جلسه دو محور اصلی کار را  بحث

های بصیرتی محل  نابع روایی است؛ که عرض کردیم در مباحث پژوهش دوستان در بحث می خواهیم با رفقا حل بکنیم؛ یکی بحث م
شوند، این یک قسمت  هایی معتبر می های منابع با چه ویژگی جا چه منابعی معتبر هستند؟ و داده اتکای دوستان خواهد بود. خب در این 
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کنیم بیشتر  نات بزرگان است. ما این دو زمینه  را چون احساس می از کار هست که رفقا خیلی باید روی آن کار کنند. و یکی هم بحث بیا
کردند علاوه بر این دو مورد، چند موضوع جدی پژوهشی دیگر هم به ذهن آن ها  دهیم. اما اگر دوستان دقت می نیاز هست، اولویت می 

ها را عرض بکنیم دوستان ان شاءلله وارد  که این توانیم اکتفا بکنیم  رسیده باشند. ولی به خاطر ضیق وقت بنده و دوستان، به همین می 
تجربه که عرض شد باید روی آن کار کرد که آیا    مسألهشود شد. مثلا بحث  های دیگر هم می کار بشوند اگر کار پیش رفت، وارد بحث 

 تجربه در مسائل مدیریتی و بصیرتی معتبر است یا نه؟ به چه دلیل؟   

 تفاوت بین حجت ویقین چیست؟   
یا صحت یک منبعی    یقین حالت نفسانی شماست. شما در درون  نفس خودتان گاهی اوقات هیچ احتمال خلاف در صحت یک داده  

باید پذیرفته بشود. جلسه قبل گفتیم  بینید. در این حالت می نمی گوییم این یقین شما حجیت دارد. به این معنا که این مطلب و داده 
با آن باید مطلبی را بپذیرید.  چون شما یقین کردید به مطلبی، آن مطلب الان نزد شما  باید پذیرفته بشود.  ؛ یعنی چیزی که شما  حجت 

پس حجیت ؛ یعنی ضرورت پذیرفتن مطلب توسط شما. یقین؛ یعنی حس شما نسبت به آن مطلب. دوستان عنایت دارند اگر شما یقین  
؟ نه، چون ممکن است کس  کرد اثبات  توانمی  ل است. اما آیا این را به دیگران هم که پذیرفتن خودتان باشد ح کردید، این شاخه حجیت

دیگری مثل شما یقین نداشته باشد. اگر کس دیگری یقین نداشت برای اینکه به او بپذیرید، شاخص دوم مطرح می شود که گفتیم باید از  
 ه همدیگر  مرسوم است از آن راه وارد بشوید. برای قبولاندن مطالب ب مسأله راهکارهای عقلانی که بین اهل فن یک 
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 ی سوم جلسه 
هِ الْعَلِ  ةَ إِلاَّ بِاللَّ هِ رَبِّ الْعالَمینَ و لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّ حِیمِ الْحَمْدُ لِلَّ حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ دٍ وَ آلِهِ  بِسْمِ اللَّ ی اللهُ عَلی مُحَمَّ الطّاهِرین وَ لَعنَةُ  یِّ الْعَظِیمِ وَ صَلَّ

 اللهِ عَلی اَعدائِهِم اَجمَعین 

مَدُ لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ وَلَمْ یَکُنْ لَهُ  هُ الصَّ حَدٌ اللَّ
َ
هُ أ حِیمِ قُلْ هُوَ اللَّ حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ حَدٌ بِسْمِ اللَّ

َ
  کُفُوًا أ

 اهمیت بحث حجیت و اعتبار  
مهم است که بنده احساس    مسألهدر جلسات قبل محضر عزیزان مباحثی را در مورد بحث حجیت و اعتبار عرض کردیم و از بس این  

پرهیز از گمان مگر گمانی    مسأله جایگاه قطع و یقین و    مسألهاعتبار،    مسأله ام؛  روی نکرده   کنم هر چقدر بگویم و تکرار بکنم، زیاده می 
ها هر کدام واقعا کلیدهای سعادت هستند، و واقعا هم اگر تأمل داشته باشید این امور  قطعی ثابت شده باشد. این که اعتبارش با دلیل  

ها مطرود و مغفول  فهمد، در مقام عمل چقدر پیش انسان ها را می گویند، با همۀ وجودش درستی آن بسیار بدیهی که وقتی برای آدم می
 ها خیلی مهم است.  وجود هوای نفس در انسانها و عواملی شبیه آن، که همه این  مسألهگردد به  هست و علتش هم برمی 

 معتبر بودن منابع و مهم بودن داده ها
ها  کنیم باید معتبر باشند والبته اصل هم داده ها استخراج می های ما یا منابعی که از داده قطع و یقین که جلو آمدیم گفتیم؛ داده   مسأله ما با  

خواهیم اگر بگوییم یک منبعی معتبر  کنیم، برایمان مهم هستند یعنی ما می ها را از آن استخراج می بع هم برای اینکه داده هستند یعنی منا
داریم؛  ها هست. پس ما دو گام برمی هایی که از این منبع بیرون بیاید، معتبر است یعنی مهم داده خواهیم بگوییم داده هست، در حقیقت می 

 ها.ها و گام دوم هم احراز اعتبار داده اده گام اول استخراج د

 مطابقت داده ها با واقعیت و حقیقت
ها اگر بخواهند معتبر باشند یا ما باید به صحتشان یقین داشته باشیم، صحت یعنی اینکه بدانیم آنچه که واقعیت و حقیقت دارد  این داده 

ترین و مقتدرترین  م اینکه؛ خودخواهی موجب شکستِ بهترین، تیزهوش ای ما داری این هست؛ مثلا در بحثهای مدیریت توحیدی یک داده 
شود، این یک داده است. این داده زمانی صحیح است که مطابق با واقع باشد، یعنی حقیقت خارجی همین باشد، و از این جا  مدیرها می 
ها  گوییم اینها در شریعت اعتباری هستند، همه این و می دانیم  ها را اعتباری می هایی که متأسفانه ما آن شود که همه این گزاره معلوم می 

اند همانجا  حقایقی در عالم هستند ولی وعاء)ظرف( ظهور این حقایق مختلف هست. یک سری از امور که معروف شده است اعتباری 
 اند، ولی حقیقت هستند و اینگونه موارد اعتبار به معنای توهم نیست.  اعتباری

ه جامع، مجموعه یک تشکیلات، اینها یک سری امور اعتباری نیستند بلکه برای خودشان یک حقیقتی هستند،  گوییم مجموع وقتی می 
ها احکام خودشان را دارند ممکن است یک مجموعه انسانی ولو اند و لذا اگر کسی ملتفت هم نباشد ایناما در وعاء خودشان حقیقت 

ای به وجود بیاید و رشد بکند، به کمال برسد، آفت ببیند،  گذرد ندارد؛ یک مجموعهمی اینکه اصلا هیچ التفاتی نسبت به آنچه که در او  
توانیم فرض کنیم دهد که اعتباری نیست بلکه حقیقی است که ما می شود فرض کرد و این نشان می ترمیم بکند و نابود بشود. این را می

کند مسیری  ها باشیم برای خودش مراحلی را طی می که مثلا ما انسان   ایبدون التفات و توجه دیگران یک مجموعه مثل یک موجود زنده 
 کند. را طی می 

 احراز کردن صحیح بودن داده ها از یک سری راه های اعتباری 
ها صحیح باشند و واقعیت داشته باشند، باید از یک سری  خب با این بیانات و اوصاف به این نتیجه رسیدیم که اگر بخواهیم این داده 

 های ما یقینی نیستند.  ها را احراز بکنیم چون غالبا داده هایی، اعتبار این راه 



 ی در منابع پژوهش  ت یاعتبار و حج

20 

 

 ها را از کجا بفهمیم که درست هستند یا نه؟رویم، این ها می حالا که ما دادۀ یقینی کم داریم و سراغ گمان 

توانید به قرآن به عنوان یک منبع  میشود مطمئنا درست است و شما  بحث قرآن را عرض کردیم، گفتیم آن چیزی که از قرآن برداشت می 
 معتبر نگاه بکنید. 

ها به عنوان  کلمات بزرگان را مطرح کردیم. این   مسأله تجربه بود و    مسأله عقل بود،    مسأله دیگر،    مسألهسنت بود،    مسأله دوم،    مسأله  
  مسأله ند. دو موردی که باید بررسی کنیم ؛ یکی  کنها یا به اعتباری دیگر منابعی هستند که دوستان این جمع به آنها نیاز پیدا می داده 

حجیت کلمات بزرگان یعنی بیانات امامین انقلاب اسلامی؛ حضرت امام و حضرت آقا بود خصوصا در بحثهای مدیریتی و بصیرتی، که 
های ما در دین  تدلال بیاناتشان معتبر هست به چه معنا معتبر هست؟ ودیگری هم بحث روایات بود که منبع اصلی ما و ستون فقرات اس

ها  شود استفاده کرد یعنی حجمی که از طریق روایات داده روایات است، علت هم این است که حجم زیادی را با روایات می   مسأله شناسی  
 اند و دست ما کوتاه است. ها فعلا استخراج نشده آورید در مباحث مختلف، از منابع دیگر این حجم از دادهرا بدست می 

 انقلاب   دلیل و شاخص حجیت بیانات فقها و  امامین  
نداریم. اصلا وجود    مسألهیک   فقها  بر عصمت همه  کلی  دلیل  یعنی یک  نیستند  کلی معصوم  به شکل  ما  فقهای  که  است  این  مهم 

بینیم از این اختلافات مبرّا هستند  اختلافاتی هم که بینشان بوده و هست، نشانگر عدم عصمت هست. انبیاء و معصومین علیهم السلام می 
های مختلف، یک روح حاکم واحدی  صوم علیهم السلام که از جهت عملیاتی و از جهت مواضع گرفته شده در صحنهخصوصا چهارده مع 

شود استفاده کرد، همین وجود روح واحد در  ساله یک بحث کلامی که محور بحث هست و می   250کینم. در کتاب انسان  را مشاهده می 
گوید: اگر از جانب خدا  عصمتشان است، خود قرآن وقتی در مورد خودش می   رفتارهای معصومین علیهم السلام هست که کاشف از

شد، در حالیکه در قرآن یک روح واحد  های متفاوت در قرآن مشاهده می حتما یک رفت و برگشت   ،1»لَوَجَدُوا فِیهِ اخْتِلََفًا كَثِیرًا«نبود،  
های سور های سور مکی با اسلوب بکند این خیلی روشن است؛ اسلوب ها فرق بینید. ممکن است اسلوب حاکمی را از اول تا آخر آن می 

 مدنی تفاوت فاحشی دارند و موضوع مباحث با هم متفاوت است. 

کنند خیلی سخت است،   ای ایجاد بکنیم بین مباحث مطرح شده در سور مکی و سور مدنی که با هم فرق می اگر ما بخواهیم یک موازنه  
کند. ولی در عین حال که اینها مختلف هستند، روح واحدی بر همه  های سور آخر هجرت فرق می لحن های سور اول هجرت با  لحن 

یابیدکه حالات مختلفی را از گوینده و آن منشأ صدور قرآن بشود برداشت کرد، نه ظهورات،  قرآن حاکم است. یعنی شما در قرآن این را نمی 
هوای قرآن است. قرآن این را سند آورده است برای اینکه از جانب خداوند متعال    حقیقت واحد در این اشکال مختلف است، این حال و

توانیم مطرح بکنیم و این شدت وحدتی که در رویۀ معصومین علیهم  است، ما عینا همین بحث را در مورد معصومین علیهم السلام هم می 
مقامات معنویشان دارند کاری نداریم، اما از جهت رفتاری و آن چیزی    کنیم، خب با آن تفاوتی که هر کدام از بزرگواران درالسلام پیدا می 

کینم. ]بنابراین[ در این مرتبه از مراتب  کند و شریعت را از آن استخراج می دهند، برای ما به آن شکل حجت پیدا می که ظهور و بروز می 
شود اینها هیچ چیزی از خودشان ندارند، هر  ه معلوم می بینید کفعلیت معصومین علیهم السلام شما یک وحدت رویۀ بسیار قوی را می 

 چیزی که دارند از یک منبع واحد دارند. 

بینیم در ظهورات، رفتارها،  رسیم به انبیاء و اوصیاء علیهم السلام که می تر از چهارده معصوم بزرگوار علیهم السلام، می یک مرتبه پایین 
های حضرت موسی و حضرت عیسی علی نبیّنا و آله و  هایی وجود داشته است؛ تفاوتاستعدادهای ذاتی و مقامات معنویشان تفاوت 

اند و  گردد به آن حالات مختلفی که هر کدام از این بزرگواران داشته علیهم السلام یک چیزهایی را ممکن است ما رصد بکنیم که این برمی 
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ها فاحش  جا هم باز این تفاوت م دارند، آن بزرگواران نداشتند، اما آن آن جامعیت تامّی که حضرت ختمی مرتبت صلّی الله علیه وآله وسلّ 
دهد و آن  رسیم این اختلافات دیگر خیلی خودش را ظهور می بینیم، اما به فقها که می نیست یعنی به شکل معمولی اختلاف زیادی نمی 

فات جدّی بوده است وشکاف بیشتری بوده است و  دهد که اختلاوحدت حاکم در جریان فقاهت در این چهارده قرن به وضوح نشان می 
اند و برخوردها از جهت نظری و عملی  آن وحدت کمرنگ هست و رصدش خیلی سخت است،گاها با همدیگر مبانی مختلفی داشته 

 چقدر تند بوده است و در این بین تضاربی هم قابل مشاهده است.  

دهد عصمت به آن معنایی که برای انبیاء  کند و همین نشان می تر می ار را سختاحراز وحدتی که در جریان فقاهت اتفاق افتاده است، ک
توانید نظرات فقها را به عنوان یک سند بپذیرید مگر حجت در این حد یعنی بحث حجیت  مطرح است برای فقها ثابت نیست وشما نمی 

ای برای شما در ذهنتان بزند،   تواند جرقه هل فن که این می که ما درآن به تشکیک قائل شدیم، حجیت در این حد که به عنوان یک نظر از ا
گذارید. اما این که لزوما بنا را بر حق بودنش بگذارید این  جا نمی توانید بهایی برایش قائل بشوید با حرف بقال سر کوچه یکاین را می 

 جایز نیست از جهت نظری.  

شود. ما از جهت عملیاتی  عملیات می   مسألهتبعیت از ولی فقیه عصر، مربوط به    مسأله تقلید از فقیه اعلم یا    مسألهدر مقام عملیات   
میدان اجرایی تسلیم اعلم هستیم در مباحث فردی خودمان، تسلیم ولی فقیه هستیم. این تسلیم بودن با آن حجیتی که ما دنبالش هستیم  

های بصیرتی هست  و صلاحیت این منبع برای استخراج داده اعتبار حق و قبول حق    مسألهفرق دارد؛ آن حجیتی که ما دنبالش هستیم،  
ر داشته باشم تا به خاطر رفتارهایی که دارم چوبم نزنند.   و  ما به این معنا دنبالش هستیم نه به معنای این که روز قیامت یک معذِّ

ی فقهای بزرگوار یا برای برخی از فقها یک  خواهد که ما بتوانیم برا پس آن معنایی از حجیت که ما به دنبالش هستیم، بحث نظری را می 
کنیم؛ یکی این که برای فقیه خصوصا برای فقیهی که در  مراتبی از عصمت را استفاده بکنیم. اینجا ما در این معنا دو مرحله را اشاره می 

اند؛ بعضی از ادله، نقلی است مثل  ورده منزلت زعامت شیعه قرار بگیرد، آیا دلیلی بر عصمت داریم یا نه؟ یک سری از ادلّه را برای اثبات آ
کنند شیعیانمان  فرمایند: ما در هر عصری از اعصار فقهای از شیعیانمان، کسانی را داریم که از دین خدا دفاع می آن روایتی که حضرت می 

 دهند و همچنین در روایات تعابیری داریم.  را از دام نواصب نجات می 

کند و این که اشتباه کلان و کلی هم در زعامت  مت و وجود فقیهی که در زعامت خودش خیانت نمی فی الجملة در این حد که وجود عص
شود برداشت کرد و این  های جدی روبرو بکند. این مقدار را از این روایات می کند،که به نفع دیگری بخواهد جامعه شیعه را با چالش نمی

لامی و بحث اصول عقاید از هر خبر واحد، اگر صحیح السند هم باشد باز هم جای  قابل استفاده هست. اما استفاده از این در مبحث ک
 اشکال است.  

گیرند،  شود همین را اثبات کرد. قاعده لطف، اقتضای این را دارد که فقهایی که در مرحله زعامت قرار می رسد با قاعده لطف می به نظر می 
خیانت، نباید به گونه ای داشته باشند که جامعه شیعه را از آن مصلحت تکلیف دور و  ای دچار اشتباه نشوند، خطا و لغزش از  به اندازه 

محروم بکند. بلکه یک حرکت سالم در حد کلان، باید در جامعه شیعی توسط فقها وجود داشته باشد. واین با توجه به بحث قاعده لطف،  
 یک جهت است.  اش برای فقها به نظر ما قابل اثبات است. اینعصمت تا این مرحله 

های فقهای زعیم استفاده بکنیم یعنی جدای از این  خواستیم یک دلیل دیگری بیاوریم برای اینکه بتوانیم در حد بالاتری از داده ما می 
مرحله و دلیل قبلی که یک چیز خیلی کلی هست و شاید خیلی نشود با آن حجیت بیانات بزرگانی را استفاده کرد، اما دلیل دیگری به 

نمان رسید که شاید بیشتر با آن بشود حجیت کلمات بزرگان را اثبات کرد، حجیت نه به معنای اینکه مستند عملیات باشد، حجیت به  ذه
کنیم، به این معنا از حجیت  معنای اینکه به عنوان یک کلام صحیح و مطابق با واقع تلقی بشود به این معنا از حجیت داریم ما صحبت می 
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های معتبر در علوم مختلف این است که عقلای  ی که ما از حجیت ارائه دادیم این بود که ، شاخص حجیت و حجت این است که تعریف
 متخصص در یک فنی، یک راهی را برای کشف قول حق و صحیح در آن فن بپذیرند و بین خودشان تلقی و قبول بشود. 

توانیم بگوییم؛ ما در مسائل بصیرتی و در مسائل  فت یعنی ما می شود گما این را شاخص قرار دادیم، همین حرف را همین جا هم می  
ای توان استخراج صحیح  شویم این فقها به اندازه کینم و مطمئن می خاص مدیریتی یک توانی را در بعضی از فقهای خودمان احراز می 

های این فن مثلا مدیریت و سیاست،  خراج داده ها در استها را در این فن دارند که کسانی که ملتفت بشوند به مهارت و تخصص آن داده 
پذیرند، یعنی آن عقلایی که بشناسند فضای سیاست را و بشناسند جایگاه یک فقیه سیاسی را با همه  ها را به عنوان یک سند میحرف این 

لکۀ قدس و تقوا واتصال به  اش از آن مراتب زعامتش گرفته از تجارب عمرش گرفته از علمیتش گرفته و خصوصا از آن مابعاد شخصیتی 
پذیرند که حرف این فقیه در این سنخ از مسائل، امکان استناد را دارد ولو اینکه غیبش گرفته اگر این عوامل را نوع عقلا بشناسند می 

شناسی،  مین پذیرند که یک نظریۀ تاریخی را مثلا با یک چیزی که در زهای تاریخی می احتمال خطا هم وجود دارد، مثل اینکه در بحث 
هایی که در آن وجود دارد  یک مطلب تاریخی را  های زیرزمینی کشف شده است با توجه به خطوط و نوشته ای که در کاوش جنس عتیقه 

پذیرند با اینکه ادعای یقین به صحت آن حرف را، ندارند ولی این به عنوان یک سند، در عرف اهل فن مورخین و پژوهشگران تاریخ  می 
ه است. همین شاخص اعتبار است، در حال حاضرهمین را ما در مورد بیانات فقهای زعیم داریم و انحصار هم ندارد اگر غیر  پذیرفته شد 

ای داشته باشد نظر او به عنوان یک منبع و مستند قابل استدلال هست،  ها و این تبحر و این فن را در هر عرصه فقیه زعیم هم این شاخص 
 کند، بحث اعتبار و درستی اینجا مطرح است. ی این با بحث عملیاتی فرق م

رسد که بتوانیم برای بیانات امامین انقلاب اسلامی در عرصه مسائل سیاسی و مدیریتی  این بهترین بیانی است که فعلا به ذهن ما می  
 اعتبار قائل بشویم یا غیر این دو بزرگوار از کسانی که این توانایی و مهارت را دارند. 

 سند روایات بررسی  
اما بحث احادیث که منبع خیلی مهم و پرکاربرد ما در بحث استخراج قواعد مختلف است. خلاصه ای از مباحث گذشته را در این مورد  

 کنیم.بیان می 

ه  ها مثلا در عرص ما آن مقدار زیادی از روایات که در دسترس ما هست سندهایشان ممکن است برای اثبات یک سری از قواعد و داده 
آور است  های متعددی این مطلب را اثبات بکنیم. خبر واحد گمان توانیم از راهمدیریت که موضوع جلسه  ماست، کافی نباشد. اما ما می 

و حجت نیست اما اینکه خبر واحد صحیح باشد یا نه به هر حال مهم است، حتی برای اینکه در یک امر مثلا تکوینی این، ما را مطمئن  
 ینان و یقین برساند اینکه راوی ثقه هست یا نه به هر حال اثر دارد.  بکند و به اطم

شاید بگوییم مثلا در علم تفسیر خبر واحد حجت نیست اما به هر حال در حد یک هل دادن ما در حد یک جرقه زدن در ذهن ما اثر دارد  
شود گفت مثلا  و اینکه حجت نباشند، در این عرصه نمی کنند ول های دیگر ما را به اطمینان رساندن روایات کمک می یک روایت با روایت 

ای از اطمینان  آورند، این حرف غلطی است. هرکدام مرحله روایت ضعیف السند با روایت صحیح السند به یک اندازه، برای ما اطمینان می 
کنند، پس باید سند روایات ما کمک می   تر باشد سندش بیشتر به کنند و هر چقدر صحیح یا گمان و به هر حال هل دادن ذهن را ایجاد می 

 بررسی بشود.  

 عدم تعبدی و توقیفی بودن تعالیم دینی
خواستیم مطرح بکنیم که یک فرضیه است ولی بر آن اصرار داریم  یک شاخص خیلی مهم و فوق العاده حیاتی را اینجا برای دوستان می

آن هم این است که: ما در مسائل فقهی و به یک معنا احکام اعتباری که حداقلِ شریعت هستند و بسیار هم باارزش و معتبر هستند و  
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نحراف هستند، در آن مرتبه از فقه بنای شارع مقدس بر این  است که احکامش غالبا تعبدی باشد. یعنی ما یک  قابل صیانت شریعت از ا
کنیم، که ممکن  کنیم و طبق ادله یک فتوایی را صادر می علم اصول فقه داریم با این علم اصول فقه حجت و لا حجت را از هم جدا می 

شود فهمید، گاها  برای ما روشن نباشد. یک چیزهایی را به عنوان حکمت خیلی اوقات می است در این فتوا خیلی از اوقات ملاک حکم  
دهیم.  کنند طبق آن فتوا می ممکن است آن را هم نداشته باشیم به هر حال حجیتش به همان ادله است، هر چیزی که ادله برای ما اثبات می 

به ندرت ممکن است ملاکی را هم به خاطر روایات    .دانستیم خوب استحال اگر حکمت ادله را دانستیم خوب است حکمتهای متعدد را  
یک مورد از احکام مستقلۀ عقلیه باشد که اینها تعدادشان کم است. اما غیر از این    بدانیم.  صریحی که در این زمینه وجود داشته باشد 
نجا برداشت این است البته به عنوان فرضیه، که ما چیزی  های اسلام در آهای شریعت و لایحه مراحل دیگر؛ از مراحل تعالیم دینی و لایحه 

، تأسیسی نیستند. ما در زمینه اخلاق یک چیز متعبد و خشک  به اسم تعبد و توقیفی بودن نداریم هر چیزی که وجود دارند ارشادی هستند
تو  باید  ندرتا اگر هم چنین چیزی را بخواهند برسانند  گوید هیچ  جیه بشوند. مثلا روایتی که می داشته باشیم اینطوری نیست. روایات 

تعصبی وارد بهشت نشده است مگر تعصب حضرت حمزه، این باید توجیه بشود که آیا اینجا یک خصوصیت تعبدی محضی داشته است  م
اینکه می مثل  نیست؟  دیگران  مال  که  ایشان  احکام مختص  از  است  داشته  احکام  و حضرت حمزه حکمی  گوییم سرزمین مکه یک 

تصاصی دارد مال خاک دیگری نیست مال این خاک است. وجود مقدس رسول اکرم یک سری احکام اختصاصی داشته است مثلا  اخ
دانیم خدا مصلحت دانسته است این حکم را جعل کرده است.  تعدد زوجات ایشان بیش از چهار بود. این یک چیز تعبدی است و ما نمی 

ی خاص ایشان بوده است که تعصب برای ایشان خوب بوده است و رذیله نبوده است  حضرت حمزه هم همین طور بوده است یک حکم
توانیم به این شکل بپذیریم این حتما باید توجیه بشود تا به اصول و قواعد کلی  نمی  را ولی برای دیگران رذیله است. پس ما چنین روایاتی

أمل داشته باشند و ثمرات بسیار زیادی دارد. در مسائل کلامی هکذا.  علم اخلاق برگردد. این نکته مهم است و باید عزیزان روی این ت
شود باید مثل قطعات پازل داخل این هندسه بگنجد. اینجا یک  ما به هر حال یک سری اصول و قواعد کلی داریم روایاتی هم که وارد می 

رتی هم همین طور هست. یعنی ما یک سری  چیز تعبدی محض نداریم و قابل قبول نیست. حالا در مسائل مدیریتی و سیاسی وبصی
کنند ولی روی آنها هم فکر بکنیم،اینها  فهمیم حتی آیات و روایات هم کمکمان می اصول و قواعد کلی را با عقل و فطرت خودمان می 

مطرح نیست.    شوند یک هندسه کلی که کاملا هم فطری و عقلانی هست تعبد محض به آن معنایی که در فقه شریف مطرح است اینجامی 
د تخصیص  نآیید اگر آیات و روایات موردی و جزئی را هم باز ببینید، آنها را هم باید داخل این هندسه بگنجانید، نمیایآن وقت شما می 

خش  بزنند، تقیید بزنند به آن معنای تعبدی که در فقه داریم، این نیست و آن مطابقت داشتن با این هندسه خودش یکی از قرائن اطمینان ب
برند؛ خبر  به اعتبار یک داده است. داده های روایی ما با یک سری عواملی قابل اطمینان میشوند، اصطلاحی که در اصول فقه به کار می 

شوند،  دهند، و مورد وثوق به صدورش می دست هم می   به واحد محفوف به قرائن. آن قرائنی که به خبر واحد یا خبر واحد ضعیف دست 
ار هم نشده است، یعنی چیزِ مدونِ منظمِ شکیل و درست در این زمینه نداریم، ولی بسیار مسئله مهمی است و در مباحث  ها کاین  روی 

ها کاملًا کاربردی هستند. خبر ولو واحد است ولی صحیح  آید حتی در مباحث فقهی و خصوصاً در مباحث ما. که این زیادی به کار می 
 السند است.  

اشد  بهتر است، علو سند خیلی خوب است، تعدد سند خیلی خوب است، ویژگی های راوی خیلی خوب است  هرچه صحیح السندتر ب
اش نویسنده بسیار دقیقی بوده است، خب این اثر دارد. متخصص این فن بوده است، این اثر دارد. کسانی  منبع، بعضی از منابع نویسنده 

ها اثر  ول تاریخ این منبع و روایات توسط علما و بزرگان شیعه تلقیِ به قبول شده، این اند، این اثر دارد. در طروی این کار نظارت داشته 
شوند؛ خصوصاً بعضی از نکات که واقعاً ظریف و دقیق هستند و خیلی باید در آن ها کار شود و  ها موجب اطمینان ما می دارند. همه این 

 تر، مسئلۀ علو مضمون، این اثر دارد. تر و عجیب تر و ظریف مراتب حساسدقیق بود، مثلًا فصاحت الفاظ، این اثر دارد. از این به 



 ی در منابع پژوهش  ت یاعتبار و حج

24 

 

معصوم  شود، ولو این سندش ضعیف باشد، اما غیر ای محتوای پرمغزی است که آدم مطمئن می علو مضمون یعنی اینکه محتوا به اندازه  
 دهند که آدم مطمئن بشود که این دست هم می به    ها دست ، این تواند این حرف را بزند. یا با همین علو مضمون یا با مجموع قرائننمی

حرف، حرف معصوم است و از غیرمعصوم بعید است بلکه بسیار بعید هست که بتواند این حرف را بزند ولو با ضمیمه بعضی دیگر از  
در این فن، مثلًا در فن فقه یا  خواهد این را تشخیص بدهد، باید کسی باشد که  قرائن. این یک مسئلۀ بسیار لطیفی است. کسی که می 

فن اخلاق یا در فن بصیرت از بس آیه و روایت دیده باشد، و از بس انس داشته باشد با مذاق شارع و لسان روایات و ادله، قشنگ بتواند  
 استشمام بکند و بفهمد که این حدیث، حدیث معتبری است و لو سندش ضعیف است.  

چنان که باید و شاید، در آن هاکار  ر فنی رویش زیاد نشده است؛ یک کارِ مدونِ درست و حسابی آن هایی هستند که کاها بعضی حرف این
 نشده است.  

، مطابقتش با قطعات دیگر پازل است، با هندسۀ مثلًا فن  شود ها می سری از داده ترین قرائنی که موجب اطمینان ما به یک یکی از مهم 
ها جان مطلب سیاست اسلام هستند،  سری اصول و ضوابط کلی دارد که این بالفطرة یک   بصیرت اسلام است. سیاست اسلام، خودش 

ای یا خبری جلوی شما بگذارند حتی صحیح السند باشد، اما شما  ها را باید بفهمید. اینها را که فهمیدید، ممکن است که یک داده این
ن با اصول سیاست اسلامی سازگار نیست، فرضا که سندش صحیح  تواند حرف اسلام باشد، چو گویید که این نمیکنید و می نگاه می 

بینید که کاملا با روح  است. و برعکس، ممکن است یک روایتی جلوی شما بگذارند که به اصطلاح ضعیف السند باشد، اما شما می 
که الان جای آن دارد که ما    هایی که مهم است و کم روی آن کار شده است، همین استحاکم بر سیاست اسلام سازگار است،  از بحث 

ای اینجا به آن داشته باشیم. کل قرآن یک روح واحدی برایش حاکم است. این را قرآن معلوم است از یک مبدئی و با یک  یک اشاره 
به    هدفی آمده، همه چیز را به آن متعرض شده و همه را به یک شکلی مدیریت کرده است که از کانال فطرت انسان، مجموعه بشریت را

هستند، به این معنا متشابه هستند.    گوید کل قرآن یکی است، آیات قرآن مثل هم کمال توحید برساند، این را اگر کسی بفهمد، آن وقت می 

چنین تعبیری    »اوتینا بالغم«گویند:  شود، می ها داده می گوید هر زمانی یک نعمتی به این ای که در سوره مبارکه بقره که اوایلش می آیه
 شود کل قرآن. ت در اوایل سوره بقره مثل همان می اس

 روح حاکم در معارف قرآنی 
مسئله  کرده یک  ادعا  السلام  علیهم  ائمه  که  این  آن  و  هست  السلام  ای  علیهم  ائمه  حضور  به  که  کسانی  از  بعضی  است  ممکن  اند، 

شما را قبول نداریم عصمت شما برای ما روشن نیست، یا    گفتند آقا ما دانستند، یا می اند حرف ائمه علیهم السلام را حجت نمی رسیده می 
آوردند،  اند که مرتبه یقینشان ضعیف بوده است، یا افرادی بودند که درگیر با مخالفین بودند و باید برای مخالفین جواب می شیعیانی بوده 
گوییم و هر  فرمودند: ما هر چه می اطع می آمده است به هر حال برای ائمه علیهم السلام خیلی قرص و ق چنینی پیش می مشکلات این 
شد و زیاد نشده است، این است که مقصود از این حرف  جا یک بحثی که باید می وجود دارد. این   شنوید، سندش در قرآنچی از ما می 

شده است که در قرآن    خواهد بگوید؟ سخنان فراوانی از ائمه علیهم السلام برای ما نقل چیست ؟ این ادعای ائمه علیهم السلام چه می 
جلد است؛ کل قرآن هم یک جلد هست، این همه    ۲۹کنیم، این همه روایت در وسائل الشیعه که این چاپ جدیدآن  ها را پیدا نمی آن

شود سر سخن را باز کرد، این  هایی که می خواهد، ولی یکی از حرف روایت در کجای قرآن وجود دارد؟ یک چیز سختی است، کار می 
گوییم آن روح حاکمی که در معارف قرآنی حاکم  اند منظور ائمه علیهم السلام این است که هر چی ما می بعضی از آقایان گفته است که  

بینید، ما ممکن است یک چیزی بگوییم؛ مثلًا در مورد اثر فلان غذا که در قرآن نیست، اما اگر  های ما هم می است، همان را در حرف 
شود روح حاکم،  ثلا قرآن ناظر به مسألۀ جسم و رابطه جسم با بدن انسان و امثال ذلک یک نگاهی دارد؛ این می نگاهی کنیم میبینیم که م
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شان با انسان و طبیعت و.....، همان روح، به فرض مثال از امام صادق علیه السلام در  ها از نظر قرآن و رابطه بر جایگاه مثلًا خوراکی 
 جا هم است.  زنند، این ف را می مورد فلان میوه، فلان غذا این حر 

دهیم،  گوییم در قرآن هست و سندش را از قرآن بخواهید، جوابشان را ما می فرمایند هر چه ما می منظور ائمه علیهم السلام از این که می  
هم السلام شده است،  هایمان، مطالبی که بیان شد می باشد. این یک ادعایی است که از ائمه علیاز ما سند قرآنی بخواهید برای حرف 

یکی از توجیحات برای این روایت همین است، حال باتوجه به این نکته  نمیتوان گفت، که به جز این دلیل، دلیل دیگری وجود ندارد بلکه  
 وجود دارد، ولی این حرف مهمی است. 

 تحصیل نگاه کلان به اسلام  
خواهم نهج البلاغه را  وزن گور بکنید، به فرض مثال  بگویید که من می کند، این است که بخواهید با سیک خطری که شما را تهدید می 

ای را برداشت کنم، ببینم آیا سندش درست است؟ درست نیست؟ دلالتش  مطالعه کنم و جمله جمله ی نهج البلاغه را بخوانم؛ یک داده 
عد هم بگویم که آقا ما فرضا در بحث اقتصاد  گوید؟ کلمات بزرگان را بررسی کنم بدرست است؟ درست نیست؟ در این جا لغت چه می 

اسلامی این داده را داریم یا نداریم؟ از اینجا بخواهید جلو بروید و اثبات بکنید و اجتهاد کنید ما خیلی خوشبین نیستیم، بلکه مسیر  
در همۀ معارف اسلامی، باید    درست این است که شما اول باید یک نگاه کلان به اسلام را تحصیل بکنید، و آن توحید و حکومت توحید

 در مقابل چشمتان همیشه باشد و هیچ وقت از آن غافل نشوید.  

های  دار بودن همۀ احکام اسلامی از فقه مصطلح که عمدتاً تعبدی هست، تا خیلی از مباحثی که زیاد تعبدی نیستند؛ مانندبحث هدف 
اش در  دی و این مباحث که به نظر ما تعبدی به آن معنای فقهی های مدیریت توحیهای اخلاق اسلامی، بحث اقتصاد اسلامی، بحث 

به صورت کلی بحث  ندارد،  امور روشن  اینجا اصلا راه  ارشاد،  این های  در  امور مبین فطری و عقلی است، شما  اگر  فطری است،  ها 
باشید، داشته  توجه  توحیدی،  مبدأ  آن  به  کامل  به صورت  باید  کنید  فکر  درست  را  مسیر  کجا    بخواهید  به  ببینید،  را  غایتشان  همیشه 

سری قواعد کلی را اینجا به عنوان اصول حاکم داشته باشید، بعد بیایید سراغ داده، به طور مثال وقتی  خواهد انسان را برساند ؟ یک می 
است یا حاکماً؟ در  فقیه را بررسی کند همۀ هم و غمّش این است که، آیا حضرت آقا در اینجا  حکماً گفته  خواهد ولایت شخصی  می 

گوید که شما اگر کل فقه را یک نگاه کلان بکنید،  متوجه می شویدکه این فکر بدون حکومت اسلامی اصلا  حالی که حضرت امام می 
 تواند باشد. نمی

خواهد یک گوری را بکند، یک لحافی را هم  فقیه یکبار یک اجتهادی مانند این که به وسیله  سوزن می آید برای مسئله ولایت شخص می 
 بیند، این کار درست، نیست.  به روی خودش کشیده، طوری که هیچ جا را نمی 

تواند دنبال حکومت  ناسیم، و در نهایت ببییم آیا این فقه می کار ما این است که کل فقه را بشناسیم، روح فقه را بشناسیم، اهدافش را بش
 خواهیم.شود یک حاکم اسلامی بالای سر این فقه، نباشد؟ ما این نوع از فقاهت را می اسلامی باشد؟ آیا می 

 منظور از درایت در احادیث 
اینکه می فرماید درایت در احادیث ما داشته باشید، روایتش مهم نیست؛ درایت بکنید؛ این درایت هم همین است حالا تا این را هم   

رود که آیا این درایت حَکَمَ است یا حاکم است؟ پس مسئله مهم، این است که در زمینه مراجعه به گوییم شخص زود دنبال این میمی 
هایش چیست؟  های خیلی زیادی را ببینیم به فرض مثال نویسنده چه کسی است؟ برای کدام عصر است؟ گرایش روایات، باید مؤلفه 

ها چه کسانی هستند ؟ تعداد راوی ها چقدر هست؟ در این مطلب چند، روایت وجود دارد؟ و یک نکته خیلی  روحیاتش چیست؟ راوی 
شوند را ببینیم،  هایی که مثل قطعات پازل به این روایت متصل می پازل، دادهمهمی که وجود دارد این است که روایاتی که مثل قطعات  
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ها را ببینیم؛ شما  جدا از آن بحث روح حاکم دیگر،  روح کلی کلان حضرت آقا مثلا سیاست اسلامی، مدیریت توحیدی چیست؟ داده 
رآنی دارد ولی در روایت هست، آنجا باید حرف قرآن را  بینید یک ریشه ق بینید این جمله را اگر بررسی بکنید می ای می گاهی یک جمله 

های انبیاء را در قرآن ببینید؛ لُبّ  بینید که کنار این آیه باید ده آیۀ دیگر را هم ببینید؛ باید داستان روید، می کامل بفهمید، سراغ یک آیه می 
دهند،  دست هم می به  ها دست موعه این اطلاعات و داده خواهد بگوید را بفهمید؛ یعنی مجو لبابشان را استخراج بکنید؛ چه چیزی می 

 شود اجتهاد. می 

 نگاه تحلیلی و بصیرتی نسبت به معارف 
و   ارشادیات هستند، عموماً فطریات  گفته شد عموماً  اگر هم  از یک طرف  است،  بسیار خطیری  بحث   ، بصیرتی  معارف  در  اجتهاد 

خواهید این را تطبیقش بکنید، در جزئیات وارد بشوید، تا این فطرت شما  ی می هستند، این همین کلانش است، ول   های ما عقلانیت 
، با تحلیل  شکوفا بشود، احادیث فراوانی را بایدبخوانید، آیات فراوانی را باید بخوانید، تاریخ انبیا بخوانید، تاریخ ائمه علیهم السلام بخوانید

سائل مدیریت توحیدی ما در کتب روایات رجال ما است، اگر شما در روایات رجال  ها را کار بکنید. مقدار زیادی از مبخوانید و تحلیل 
با آن شمّی که باید در مرحله تحلیل سیاسی برایتان باز بشود، اگر از آن تحلیل، شما بروید روایات رجالی ما را بخوانید، اصول بسیار  

حرف می زند؟ با ابوبصیر چطور حرف می زند؟ امام رضا علیه   چطور   ه ها وجود دارد. حضرت، با زرارپیچیدۀ مدیریت توحیدی در آن 
کند؟ اما برای استخراجش، باید توانایی خودتان را از لحاظ علمی؛ لغت، صرف، نحو، علم السلام با آن عباسی زندیق چطور رفتار می 

، همۀ قرائن را باید  نیدپیدا کرا    م تحلیل  هکذا و در کنارش آن ش  معانی در حد بسیار زیاد، تسلط کامل بر کاربرد، منطق هکذا، اصول 
هایش به مواضع علمای  اش باید کشف بشود، ریشه های قرآنی بینید، ریشه کنار هم بگذارید، آن وقت شما یک جمله از یک روایت می 

گردد، به مواضع س برمی گردد،  به مواضع خلفای راشدین، به اصطلاح اهل سنت و یا خلفای بنی امیه و یا خلفای بنی عبا اهل سنت برمی 
خواهید یک روایت را معنا کنید، اگر بخواهید  ها را باید ببینید؛ یعنی تا می گردد، آن برمی   فقهای اهل سنت در عصر ائمه علیهم السلام 

ها را پیدا  د واژه درست معنا کنید، هرچه قرینه محتمل است باید ببینید، خوب باید همه قرائن را ببینید، الفاظی که مشترک هستند، و کلی
 ها را باید دقت کنید. کنید، آن 

ها کمکتان خواهد  ها را خوب دیدن، آن ها است، آن بنابراین گشتن و جستجو کردن، در همان مرحله قبلی از بحث حجت که بحث داده 
از همه منابع احیاناً منابع دست   ها را خوب استخراج و درست استخراج کردن، و به صورت فراوان،کماً و کیفاً استخراج کردن، کرد. داده 

هایی استخراج کردن و روی هم  از آن منابع حتی داده -در حدی که عقلایی باشد و قابل اعتنا باشد ولی خیلی هم معتبر نیستند   - چندم 
صدور، عبارت    بینید ولو یک خبری، خبر واحد است؛ اما یکی از قرائن مهم وثوق به کند. می گذاشتن، این در بحث حجت کمکتان می 

های بسیار مهم هستند که  های دیگر و آن هندسۀ کلی مدیریت توحیدی این دو تا مؤلفه از مؤلفه خوانی این روایت با روایت است از هم 
ۀ  ها استفاده کنیم، به مرحلتوانیم در مسئلۀ بصیرتی از آن شوند ما خیلی از روایاتمان که در وهلۀ اول حجت نیستند و ما نمی موجب می 

کنید حتی ممکن است یقینی به اعتبار این روایت پیدا کنید ولو یک خبر واحد  حجیت برسند و قابل اتکا بشوند. یعنی شما اطمینان می 
 هستند و یا ضعیف السند هستند. 

 خلاء در حوزه های علمیه 
توانید   زمین مانده زیاد است. منابع معتبر هم می بدانید که خیلی جاها خلأ داریم، در خود حوزه از این خلأها زیاد است، کار نشده و بارِ 

های کتب مختلف، همین نرم افزار جامع الاحادیث نور ، برای هر کتاب  بکنید که از این منابع به صورت فروان وجود دارد، ویژگی مراجعه 
 بگیرید.  اید زیاد کار کنید؛ زیاد انس باشد که بافزارها می شناسی هم دارد، و عمده کار کردن با نرم یک معرفی کتاب هم دارد؛ کتاب 
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آید ، جاهایی هستند که جایش  پیدا کنید، خیلی از حرف ها، قرائن، داده ها که به کارتان می  مختلف   خیلی از مسائل را باید در جاهای  
و شهادت و تبعید خیلی    نیست آنجا باشند، این را بدانید. بزرگان و محدثین در این چهارده قرن، با کلی محدودیت و فشار و مشکلات

 اند؛ ولی دیگر آنچه که مقدورشان بوده، همین است، عمده تمرکزشان، روی بحث فقه و ... بوده است. زحمت کشیده 

اند ؛ کار نشده است،  احیاناً کسانی هم که در نهج البلاغه زحمت کشیده  کار   ما باید در نهج البلاغه، مسائل بصیرتی را استخراج کنیم که
های بصیرتی به آن معنا که دنبالش هستیم، نیست چون آن غالب  اند،  نگاهشان، نگاه اند، تفسیر نهج البلاغه نوشته ند  شرح نوشتهکه کرد 

ش این است که یخوب  ، کلی بصیرت اسلامی را در دستشان ندارند، به فرض مثال کسانی هستند که مدیریت توحیدی را عملیاتی نکرده اند
هنش  از مدیریت توحیدی وجود دارد، ولی مدیریت توحیدی را لمس نکرده است طبیعی است که یک نکاتی را بد  ذهنی در ذ  مسأله چند  

 شود، این طبیعی است. شود و رد می ای نمیکند و یا اصلا متوجه نکته فهمد ، حدیث را اشتباهی معنا می می 

سری از قرائن را در کتب حدیثی اهل سنت  پیدا بکنید،  سری از نکات مدیریتی را، یک یک   توانید آن وقت می   ، باید کار کرد و عملیاتی کرد 
شود که شما نقل تاریخی را در مورد رفتار پیغمبر صلوات الله علیه و  مثلا یک حدیث فقهی در کتب اهل سنت وجود دارد، آن قرینه می 

این حدیث هم فقهی است و هیچ     حدیثی وجود دارد از صحیح بخاری، ظاهرآله، تازه بفهمید چه بوده است! این موارد زیاد هستند، مثلا 
گیری سیاسی پیغمبر صلوات الله علیه  فهمد آقا ماجرا این است؛ که فلان موضعربطی به سیاست ندارد، کسی شم سیاسی داشته باشه می 

به عبارت دیگر به صورت وارونه نشان داده اند و عوضش  و آله، علیه منافقینی که زمان خودشان بوده، آن را از بس سخت نشان داده اند 
اند و قرائنش را جا به جا کرده اند و تغییر داده اند، تبدیل شده است، به یک  اند، زیادش کرده اند، کمش کرده اند، تحریفش کرده کرده 

 فته بوده است، از این کارها زیاد است.  منافقین گ به  چیزی که پیغمبر صلوات الله علیه و آله علیه حدیث فقهی غیر مربوط به آن 

داند که چقدر از آیات که با  اند. خدا می اند، چقدر رد پای جعلی ایجاد کرده داند که در تاریخ اسلام چقدر از رد پاها را پاک کرده خدا می 
اند به دست ما این قرائن و  اشتهاش چه چیزهایی بوده است که نگذاند، پشت پرده همۀ مفسرین یک جوری تفسیر کرده   ، توجه به قرائن

اند، اوضاع عجیب و غریبی است.  امیه احادیث جعل کرده های عجیب و غریبی شده است. در زمان معاویه و بنی شواهد برسد، خیانت 
 در این همه شواهد، شما باید یک عدد سوزن پیدا کنید در این خرمن کاه.  

 داشتن نگاه میدانی و عملیاتی 
  خواهد، کلیات باید دستتان باشد، نگاه میدانی و عملیاتی باید در وجودتان شکوفا شده باشد، خودتان باید یکمی   شم سیاسی   هااین

توانید سراغ منابع بروید. آن وقت می توانید بفهمید که این روایت ولو  باسلام را لمس کرده باشید که بعد    سری حقایق بصیرت سیاسی
 رساند، ولی ماجرا این است.  گوید ولو لحظۀ اول کلمات این را نمیاین روایت دارد این را می سندش ضعیف است، ولی معتبر است. 

روید با فرعون صحبت کنید،  آن بنده خدا گفته بود با آمریکا تند نباید صحبت کنیم، چون خدا به حضرت موسی علیه السلام گفت که می 
فهمد، خب عمده کار رسد این را می شاگردِ در درس خارج، به این عرصه که می درازِ چند صد  نرم صحبت کنید، فقیه عمامه درشتِ ریش 

شود و تشخیصتان هم از حجیت منابع و  هایتان اصلاح می این است که خودتان باید کلیات مسیر را درست دستتان بیفتد، آن وقت فهم 
 شود. ها اصلاح می داده 

 اللهم صل علی محمد و آل محمد 

 

 


